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قبـل  . اي در حوزه مطالعات ترجمه اسـت هدف اين پژوهش ارائه نظريه: چكيده  
از بيان نظريه جديد ابتدا معني ترجمه و تعاريف و انواع مختلف آن به تفصيل مورد بحث 

-ررسـي مـي  گيرند، آنگاه مفهوم نظريه ترجمه از ديدگاه صاحبنظران اين حـوزه ب قرار مي
هاي مهم ترجمه قبل از قرن بيستم و نيـز در دوره  شود و سپس در دو قسمت متوالي نظريه

در اين قسمت اين نكته موردتأكيد قرار گرفته كه با وجود تنوع در . گرددمعاصر ارائه مي
ها از دوران باستان تاكنون مشـابه  هاي مختلف، اساس اغلب نظريهنظريه پردازيها در دوره

در .ه مقصد گرا تأكيـد شـده اسـت   و ترجمو به طور كلي بر دو نوع ترجمه مبدا گرا بوده 
هـاي دوران معاصـر عرضـه شـده ترجمـه مفهـوم       نظريه جديد نگارنـده كـه بعـد از نظريـه    

در ايـن ديـدگاه   . كند و محدود به ترجمه متعارف بـين زبـاني نيسـت   تري پيدا ميگسترده
اسـت و لـذا از زنـدگي روزمـرة انسـان جـدايي       ترجمه با فهم و فكر و بيان شـخص تـوأم   

يـان نمـودن هـر كـدام بـه تنهـايي       عين حال كه فهميدن، فكر كردن و ب در. باشدناپذير مي
آينـد  آيد وقتي هم كه اين سه به ترتيب بـا هـم مـي   يك فرايند كامل ترجمه به حساب مي

  .دهندترجمه به معني واقعي و متعارف كلمه را تشكيل مي

زبـاني، مبـداءگرا،    زبـاني، بـين   ، درونذهنـي  سـويه، درون  سويه، برون درون :يواژگان كليد
  . مقصد گرا

  

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي . 1
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  ترجمه چيست؟ 
با توجه به آنچه در مورد معني ترجمه و انواع آن گفته شده است به طور كلي 

  : توان چهار تعريف زير را براي ترجمه ارائه دادمي
  يگري بيان كردن اي را در يك زبان داي يا نوشتهمعني گفته. 1
  اي را با واژگان متفاوتي در همان زبان بيان نمودناي يا نوشتهمعني گفته. 2
  1وسيله بيان و يا صورت بيان را از يك نوع به نوعي ديگر عوض كردن. 3
  2چيزي را به طور خاصي فهميدن و يا معني خاصي به چيزي دادن . 4

  : پردازيممي اينك به تشريح هر يك از اين تعاريف چهارگانه
اين همان ترجمه بين : اي را در يك زبان ديگري بيان كردناي يا نوشتهمعني گفته. 1

وقتي سخن از ترجمه به ميان . زباني و يا ترجمه به معني واقعي و متعارف كلمه است
شود همين ترجمه بين زباني است كه آيد اولين تعريف يا معني كه به ذهن متبادر ميمي

اما آنچه در مورد . شودم ارائه شده در يك زبان با واژگان زبان ديگري بيان ميدر آن پيا
اين تعريف جامع در ميان صاحبنظران ترجمه مورد بحث است نحوه بيان مجدد يك پيام 

  .در يك زبان ديگر و چگونگي اين فرايند است
بيعي بر مفهوم بودن پيام در زبان مقصد و ط) 1969(3برخي مانند نايدا و تيبر

بيان مجدد نزديكترين «بودن زبان ترجمه تأكيد دارند و معتقدند ترجمه عبارت است از 
. »معادل طبيعي پيام زبان مبداء در زبان مقصد، نخست از نظر معني و سپس از نظر سبك

باشد و » بيان مجدد پيام«كنند كه هدف اصلي ترجمه بايد آنان بر اين نكته تأكيد مي
. ي خارج از محدوده اين هدف اساسا فراتر از وظايف مترجم استانجام هر كار ديگر

اما در راستاي همين هدف، يعني براي بيان مجدد پيام، مترجم بايد تعديلهاي دستوري و 
واژگاني بسيار را انجام دهد تا متن ترجمه در يك زبان طبيعي طبق معيارهاي زبانشناختي 

راتشان معمولا درباره ترجمه كتاب مقدس نايدا و تيبر كه نظ. زبان مقصد ارائه شود
است، ضمن اشاره به اهميت پيشينه تاريخي كتاب مقدس و لزوم توجه ) تورات و انجيل(

مترجم به باورهاي اجتماعي و فرهنگي مردم در دوران باستان، در مورد نزديكترين 

                                                 
1 . Webster's New World Dictionary (1995) 
2. Oxford's Advanced Learner's Dictionary (2006) 
3 . Nida and Taber 
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  : گويندمعادل طبيعي مي
-demon«قديمي هنگ اند كه معادل طبيعي اصطلاح فربرخي استدلال كرده

possessed «)جن دار ( در زبان انگليسي امروزي»mentally distressed «) پريشان
ها يك معادل طبيعي تلقي شود، اما اين ترجمه ممكن است از جانب بعضي. است) ذهن

از اين گذشته، اصطلاح . نيست» نزديكترين معادل«اي يقيناً بايد گفت چنين ترجمه
بير جديد فرهنگي است كه در آن توجه چنداني به ديدگاه فرهنگي انگليسي دوم يك تع

بنابراين، از ديدگاه نايدا و تيبر . هاي مربوط به كتاب مقدس نشده استمردم در دوره
ترجمه «باشد و نه يك  1»ترجمه زبانشناختي«ترجمه خوب از كتاب مقدس بايد يك 

  ).همانجا( 2»فرهنگي
چنين ) 1973(4ين زباني را به نقل از دابويستعريف ترجمه ب) 1991( 3راجربل 

از آنچه كه در زبان ) يعني زبان مقصد(ترجمه بياني است در زباني ديگر «: نوشته است
). 5ص (» بيان شده است، با حفظ تعادلهاي معنائي و سبكي) يعني زبان مبداء(ديگري 

اي آنها در وي ضمن تأكيد بر حفظ محتوا و سبك متن اصلي و ارائه معادلهايي بر
به اين صورت نقل ) 1972( 5ترجمه، تعريف مشابه ديگري را نيز از هارتمن و استورك

ترجمه جايگزين كردن تصويري از يك متن در يك زبان با تصوير متني معادل «: كندمي
  ).6ص (» آن در زبان ديگر است

ترجمه «: گويددر پاسخ اين سئوال كه ترجمه چيست مي) 1988( 6نيومارك
ائه دادن معني يك متن در يك زبان ديگر است بنحوي كه منظور نظر نويسنده آن متن ار

كند كه اين عقل سليم به ما حكم مي: افزايدوي در توضيح اين تعريف مي. بوده است
ارائه دادن معني در يك زبان ديگر بايد بدون تكلف باشد، زيرا شخص بايد بتواند به 

ص (بيان كند  كند در زبان ديگر همزبان بيان مي همان سادگي كه مطلبي را در يك
داند و آن را چنين در كتاب ديگري ترجمه را يك مهارت مي) 1982(نيومارك . »)5

باشد كه عبارت است از جايگزين كردن يك ترجمه يك مهارت مي«: كندتعريف مي
                                                 

1 . Linguistic translation 
2 . Cultural translation 
3 . Roger. Bell 
4 . Dubois 
5 . Hartman and Stork 
6 . Newmark 
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به » .اني ديگرپيام مكتوب و يا يك بيان در يك زبان با يك پيام و يا بيان يكسان در زب
تن ماي چيزي از معني دنبال اين تعريف بر اين نكته نيز اشاره شده است كه در هر ترجمه

رود و اين بخاطر قواعد و مقرراتي است كه هر زباني براي خود دارد اصلي از دست مي
  ).7ص (

ترجمه اساسا يك تغيير صورت است، يعني انتقال معني ) 1984( 1براي لارسون    
يابد صورت آنچه در اين فرايند تغيير مي. زبان مبداء به صورت زبان مقصد از صورت

در فرايند ترجمه ابتدا واژگان، . است و آنچه بايد ثابت و بدون تغيير بماند معني است
ساختار دستوري، موقعيت پيام، و زمينه فرهنگي متن زبان مبداء مورد بررسي و تجزيه و 

اختار جديد و متن مشخص شود و سپس همين معني در سگيرند تا معني تحليل قرار مي
شود بافت فرهنگي آن ارائه مي ساختار دستوري زبان مقصد ومناسبي از واژگان و

  ).3ص(
با استناد به فرهنگ لغات انگليسي مختصر آكسفورد و نيز ) 2004( 2حتيم و ماندي

در تعريف . ددهنفرهنگ تخصصي مطالعات ترجمه، دو تعريف براي ترجمه ارائه مي
است و آن وقتي است كه منظور از ترجمه، عمل ترجمه  3»فرايند«اول، ترجمه يك 

كردن است كه در خلال آن مترجم متن اصلي يا متن مبداء را به صورت يك متن در 
ترجمه به آن متني اطلاق     در تعريف دوم، . آوردزبان ديگر يعني زبان مقصد در مي

به عبارت ديگر، ترجمه در .م در زبان مقصد ارائه شده استشود كه به وسيله مترج مي
  .است 4»فراورده«و در معني دوم يك » فرايند«معني اول يك 
اي كه در ترجمه بين زباني يا ترجمه به معني واقعي كلمه حائز اهميت است نكته

اين است كه زبانهاي مختلف براي بيان يك و همان پيام روشها، ساختارها و واژگان 
اي در يك زبان معادل شود كه هيچ ترجمهتفاوتي دارند و همين تفاوتها باعث ميم

به عبارت ديگر، تعادل كامل در . كاملي از متن اصلي آن در يك زبان ديگر نباشد
گستره معنايي كلمات، الگوهاي ساختاري جملات و فرهنگ . ترجمه امكان پذير نيست

وارد خاص، و نيز معاني جانبي و اشارات استفاده از كلمات و اصطلاحات خاصي در م
                                                 

1 . Mildred L.Larson 
2 . Basil Hatim and Jeremy Munday 
3 . Process 
4 . Product 



  پردازي در دانشگاه علامه طباطبائي هاي نظريه نگاهي به كرسي         
 

ضمني در بسياري از كلمات و اصطلاحات همه و همه در زبانهاي مختلف متفاوتند، و 
آيد هرگز لذا وقتي يك پيامي يا بياني از يك نظام زباني به يك نظام زباني ديگر در مي

لا در ترجمه شعر از مث. ها عيناً همان باشد كه در متن اصلي استتواند در تمام جنبهنمي
هايي از ويژگيها و زيبائيهاي ادبي متن اصلي از يك زبان به زباني ديگر هميشه جنبه

حتي اگر مترجم شعر يك شاعر هم باشد و شعر جديدي با تمام ويژگيها . روددست مي
و زيبائيهاي شعري در زبان مقصد بسازد باز هم اين ويژگيها و زيبائيها در دو زبان 

متفاوت خواهند بود و همين ) ر صداهاي كلمات و آهنگ دلنشيني كه دارندحداقل د(
برخي از صاحبنظران مانند . تفاوت باعث خواهد شد كه آنها بطور كامل يكسان نباشند

چنين تفاوتي را حتي در بين ) 21:  2002(3و ايان هيگينز 2، ساندورهروي 1جيمزديكينز
آنان با ذكر اين نكته كه در زبان . دهندار ميكلمات معادل دو زبان نيز مورد تأكيد قر

از دست «: گوينداست و مي» بقره«بهترين معادل براي واژه عربي » cow«انگليسي كلمه 
هم . آيدترين سطح نيز پيش مياي از متن اصلي در ترجمه حتي در ابتداييرفتن جنبه

ا كه تقريباً هميشه تفاوتي چر(افتد نامي يا هم صدا بودن كلمات دو زبان بندرت اتفاق مي
به عنوان مثال، در . ، و وزن و لحن نيز متفاوت هستند)در تلفظ در بين زبانها وجود دارد

هم معني هستند و در ترجمه يكي به ديگري چيزي از » cow«و » بقره«بسياري موارد 
دو صداي متفاوتي » cow«و » بقره«اما واضح است كه . رودمعني لغوي از دست نمي

اين گونه از دست رفتن . روددر ترجمه جنبه مهم آوايي و عروضي از دست مي: ارندد
اما اگر كلمه متن اصلي . در يك كتاب درسي دامپزشكي احتمالا اهميت چنداني ندارد

قسمتي از يك ساختار داراي تجانس آوايي در يك متن ادبي باشد، بدتر از آن، اگر 
ن جنبه آوايي و عروضي آن در ترجمه بسيار مهم قافيه ساز باشد، آن وقت از دست رفت

  .خواهد بود
اين نوع : اي را با واژگان متفاوتي در همان زبان بيان كردناي يا نوشتهمعني گفته. 2

نامند كه در آن پيامي يا بياني با واژگان ديگري در ترجمه را ترجمه درون زباني مي
تر بيان كردن، تواند سادهين كار هم ميهدف ا. شودهمان زبان بازنويسي يا بازگويي مي

                                                 
1 . James Dickins 
2 . Sandor Hervey 
3 . Ian Higgins 
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توضيح دادن، روشن كردن و يا به روز كردن پيام يا بيان باشد، مانند بازنويسي اصطلاح 
»demon-possessed«  به صورت»mentally distressed « در زبان انگليسي و يا

داشته كند كه انسان احتياط عقل حكم مي«به صورت » احتياط شرط عقل است«بازگويي 
تعريفهايي كه براي كلمات و اصطلاحات در يك زبان  ارائه   . در زبان فارسي» باشد
شوند و نيز توضيحاتي كه براي روشن كردن معني يك كلمه، يك اصطلاح، يك مي

شوند همه از اين نوع ترجمه عبارت، يك جمله، يك شعر و غيره در يك زبان داده مي
با فرزند خردسال خود در حال صحبت كردن  فرض كنيد پدري. آيندبه حساب مي

برد كه فرزندش معني ان را       اي را به كار مياو در خلال صحبت خود واژه. است
خواهد تامعني آن واژه را براي كند و از او ميكودك صحبت پدر را قطع مي. داندنمي

در حقيقت  دهدوقتي پدر معني آن واژه را براي فرزندش توضيح مي. وي توضيح دهد
هاي متفاوتي در اي را با واژه يا واژهدهد، يعني معني واژهترجمه درون زباني انجام مي

  .كندتر بيان ميهمان زبان به صورت روشنتر يا ساده
زبان يك نوع : وسيله بيان و يا صورت بيان را از يك نوع به نوعي ديگر عوض كردن. 3

ان نيست، وسايل متعدد ديگري نيز براي بيان يك وسيله بيان است اما تنها وسيله براي بي
پيام يا بيان انتقال آن به ديگر انسانها و حتي حيوانات و پرندگان وجود دارند كه از نوع 

رساندن يك پيام به وسيله يك حركت يا عمل خاص از . ا نوشتاري نيستنديزبان گفتاري 
كه پيام خود را به صورت يعني انسان به جاي اين. آيداين نوع ترجمه به حساب مي

كلمات و جملات گفتاري يا نوشتاري بيان كند آنها را با اعمال و يا حركات خاصي 
بگويد اين فرمانها را با حركت » برو«و يا » بيا«مثلا به جاي اينكه به كسي . رساندمي

يعني وسيله بيان را از نوع لفظي به نوع غير . دهدخاص دست و يا سر خود انجام مي
تمام علائم راهنمايي و رانندگي كه پيامهايي را نه از طريق كلمات . كندظي تبديل ميلف

هايي هستند كه رسانند همه ترجمهبلكه به وسيله تصاوير و چراغهاي گوناگون و غيره مي
به عنوان مثال، در فرمان . در آنها وسيله بيان از يك نوع به نوع ديگر عوض شده است

تواند به زبانهاي گوناگون اين فرمان مي. ك وسيله زباني استوسيله بيان ي» ايست«
ترجمه شود كه در تمام آنها وسيله بيان از نوع زباني و ترجمه از نوع بين زباني خواهد 

در مي آيد نوع وسيلة بيان عوض » چراغ قرمز «اما وقتي اين فرمان به صورت . بود
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در مورد ترجمة يك پيام به . گردد شود و خود ترجمه نيز به نوع ديگري تبديل مي مي

اشاره كرد ) دهقان آذري(عمل براي رساندن آن به ديگران مي توان به داستان ريز علي
كه براي رساندن پيام بسته بودن راه قطار، در اثر ريزش كوه ، به لوكوموتيوران، با وجود 

رسيدن به مانع  هواي سرد كت خود را در آورد و آن را آتش زد تا لوكوموتيوران قبل از
) اي از ذهنيت ريز علي بودكه ترجمه(پيام وجود خطر در راه را از طريق اين عمل 

مثال ديگر تكان دادن دست براي رساندن پيام خداحافظي به هنگام دورشدن از . بگيرد
تواند باشد و يا اينكه كسي با فرمان خاص دست شما پيامي را از شما دريافت كسي مي

. رودوي شما مي آيد و با پيام ديگري به وسيله دست شما از كنار شما ميكند و به سمي
در تمام اين موارد بيان يك پيام به جاي اينكه از طريق كلمات يك زبان صورت گيرد به 

پس در ترجمة نوع سوم رساندن . پيونددوسيلة يك عمل يا يك حركت به وقوع مي
نه از طريق ترجمة درون زباني، بلكه اين  يك پيام نه از طريق ترجمة بين زباني است و

گيرد و در آن يا نوع ترجمه با تغيير نوع وسيلة پيام رساني از زباني به غير زباني  انجام مي
هاي غير لفظي يا غير زباني ارائه ميآيد و يا پيامي از طريق وسيلهفكري به عمل در مي

جمة همزمان اخبار تلويزيون از تر ديگري براي اين نوع ترجمه، ترمثال روشن. گردد
طريق حركات خاص دستان، انگشتان دست، و حركات لبان براي ناشنوايان به وسيله 

در نوع سوم ترجمه، تغيير وسيله هميشه از نوع زباني به نوع غير . مترجم ويژه آنان است
زباني نيست بلكه عكس اين تغيير هم صورت مي گيرد مانند ترجمة حركات معني دار 

اشنوايان به هنگام بيان ذهنياتشان به وسيله مترجم آنان به صورت بيانات زباني ، يعني ن
پس ترجمة افكار يا الفاظ به اعمال و نيز ترجمة اعمال به . برگرداندن حركات به الفاظ

  .يابدهايي هستند كه در آنها وسيلة بيان و يا صورت بيان تغيير ميالفاظ، هردو ترجمه
ترجمه گاهي ممكن : طور خاصي فهميدن و يا معني خاصي به چيزي دادنچيزي را به . 4

است مربوط به هيچكدام از سه نوعي كه توضيح داده شد نباشد، يعني نه بين زباني نه 
درون زباني، و نه تغيير نوع وسيله و يا صورت بيان باشد، بلكه مربوط به فهم خاص انسان 

يك فرد » سكوت«ن باشد، مانند فهم و يا تعبير از يك چيز و يا معني خاصي به چيزي داد
اي دادن و آن در مورد يك مسئله و يا معني خاصي به حادثه» امتناع«و يا » رضا«به عنوان 

انسان خواه ناخواه با حوادث مختلف، با . اي تعبير و تفسير و ترجمه كردنرا به طور ويژه
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لي با جهان طبيعت و هر آنچه در برخوردهاي گوناگون انسانها با يكديگر، و به طور ك
رسند و فهمي افتد مواجه است و پيامهايي از اين مواجهه به ذهن او ميآن اتفاق مي
اي است كه انسان از آنها اين فهم از جهات طبيعت و حوادث آن ترجمه. شودحاصل مي

اين نوع ترجمه و يا فهم غالبا شخصي و خاص است و لذا ممكن . كندبراي خود مي
ست با فهم و ترجمه اشخاص ديگر فرق داشته باشد، مانند فهم و يا تعبير معني يك ا

خواب به صورتهاي گوناگون از جانب اشخاص مختلف، و يا تعبير خسوف و يا كسوف 
  .به طرق متفاوت از جانب ستاره شناسان و افراد عامي

  
  

  نظريه ترجمه چيست؟
يك اسم بي مسمي و يك  نظريه ترجمه) 1982( 1از ديدگاه پيتر نيومارك

در حقيقت نظريه ترجمه نه يك نظريه است و نه يك علم، بلكه . اصطلاح كشدار است
هدف . اي از آگاهي است كه ما در مورد ترجمه داريم و بايد هم داشته باشيممجموعه

علاوه بر . اصلي نظريه ترجمه تعيين روشهاي مناسب براي ترجمه انواع مختلف متن است
اي از اصول، قواعد و پيشنهاداتي براي ترجمه متون و ترجمه شامل مجموعه اين نظريه
به اين نكته هم بايد توجه . اي براي حل مشكلات ترجمه استها، و زمينهنقد ترجمه

ها سرو كار دارد و نه با نظام ساختاري زبان ها و تصميمداشت كه نظريه ترجمه با انتخاب
كند كه از نظر ليستي از لغات را ارائه مي) 1965(2ردوقتي كتفو. مبداء يا زبان مقصد

دستوري در يك زبان مفرد و در زبان ديگري جمع هستند، با اين كار كه زبانشناسي 
اي است ممكن است در كار ترجمه به دانشجويان كمك كند اما چيزي به نظريه مقابله

ت تا آگاهيهايي در مورد نكته ديگر اينكه نظريه ترجمه بر آن اس. كندترجمه اضافه نمي
هاي كلي، فرهنگي و فردي زبان رابطه بين فكر، معني و زبان ارائه دهد و ارتباط بين جنبه

  ).19ص (و رفتار و فهم فرهنگها را روشن سازد 
در كتاب 4نويسد، جرج استاينرمي) 1980/1994( 3بر اساس آنچه سوزان بسنت

                                                 
1 .Peter Newmark 
2 . Catford 
3 . Susan Bassnett 
4 . George Steiner 
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: كندو تاريخ ترجمه را به چهار دوره تقسيم ميادبيات مربوط به نظريه، عمل  1بعد از بابل
در قرن اول (دوره اول، به نظر وي، از زمان اظهارات سيسيرو و هوراس در مورد ترجمه 

در مورد اصول ترجمه  2شود و تا زمان انتشار مقاله الكساندر تيتلرشروع مي) قبل از ميلاد
است، » ل بودن تجربه مستقيماص«مشخصه اصلي اين دوره . يابدادامه مي 1791در سال 

هاي مربوط به ترجمه مستقيماً از كار عملي ترجمه ناشي به اين معني كه اظهارات و نظريه
اين دوره را . كشدطول مي 3، زمان چاپ كتاب لاربود1946دوره دوم تا سال . شوندمي

ي ترجمه بايد دوره نظريه و تحقيقات هرمنوتيكي ناميد كه با توسعه واژگان و روش شناس
 1940دوره سوم با انتشار اولين مقالات در زمينه ترجمه ماشيني در دهه . همراه بوده است

شود و مشخصه آن ورود زبانشناسي ساختاري و نظريه ارتباط به حوزه مطالعات آغاز مي
دوره چهارم در ديدگاه استاينر كه با دوره سوم همزماني هم داشته و در . ترجمه است

مشخصه اين دوره بازگشت به هرمنوتيك و نيز تحقيقات تقريباً . شودز ميآغا 1960دهه 
  ).40ص (متافيزيكي در ترجمه و تفسير است 

ترجمه به معني ) 5،251:2000، ويراسته ونوتي1984( 4براي ويليام فرولي    
است، لذا نظريه ترجمه عبارت است از يك سري مسائل مربوط به » رمزگذاري مجدد«

عناصر رمزگذاري شده به رمزهاي ديگري ترجمه ... چرا، كي، كجا و  اينكه چگونه،
يعني : بدين سان، ترجمه چيزي كمتر از يك مسئله اساسي نشانه شناسي نيست. اندشده

  .مسئله انتقال رمزهاست
است و نه » رمزگذاري مجدد«آيد كه چرا ترجمه در اينجا اين سئوال پيش مي    

است كه ترجمه يك فرايند نشانه شناختي ثانوي است و ؟ جواب اين »رمز گذاري«صرفا 
بنابراين، از آنجا كه ترجمه، از . باشدمستلزم توان اوليه انسان براي رمز گذاري مي

. است عمل ترجمه حداقل با دو رمز سر و كار دارد» رمز گذاري مجدد«ديدگاه فرولي، 
  : نشان دادتوان در نمودار زير در اين ديدگاه، فرايند ترجمه را مي

  

                                                 
1 . After Babel 
2 . Alexander Fraser Tytler 
3 . Larbaud 
4 . William Frawly 
5 . Lawrence Venuti 
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  ترجمه

  
  

  
البته رمز گذاري مجدد يا ترجمه صرفا برداشتن عناصر رمز مبداء و گذاشتن آنها به طور 
مناسب در رمز مقصد نيست، بلكه در كار ترجمه به يك سري اين سو و آن سو حركت 

مبداء خبر اصلي را براي دادن مداوم بين مبداء و مقصد نياز است، يعني رمز اصلي يا 
ها را براي ترجمه آن خبر كند و رمز مقصد نيز شاخصرمزگذاري مجدد عرضه مي

  .آوردفراهم مي
، ترجمه اساسا يك رمز سوم است كه نتيجه ملاحظه دو )257: همانجا(از نظر فرولي 

باشد، يعني يك رمز فرعي از هر يك از آن دو رمز جانبه رمزهاي مبداء و مقصد مي
  .است

  
  

ها از يعني خبر از مبداء و شاخص(اي دارد از آنجا كه ترجمه نسب دوگانه
هاي آيد كه معيارها، فرض، براي خود يك رمز جديد به حساب مي)مقصد هستند

 رمز مبدأرمز مقصد
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هاي ساختاري، و الزامات خود را دارد، هرچند كه اينها ضرورتاً از خبر مبداء و شاخص
اي كار علامت گذاري يا رمز ر ترجمه تا اندازهبنابراين، كا. شوندمقصد گرفته مي

اي مبني بر اينكه چگونه گذاري است و نظريه ترجمه هم آن طور كه گفته شد نظريه
  .شوندرمزهاي جديد توليد مي

  .هاي ترجمه از دوران باستان تا قرن بيستممروري بر معروفترين نظريه
  )ق م 105 – 43( 1ماركوس توليوس سيسيرو. 1
دبيات مربوط به نظريه، روش و تاريخ ترجمه، اولين كسي كه معمولا به در ا    

عنوان نظريه پرداز ترجمه در زمان خود معروف بوده ماركوس توليوس سيسيرو است 
قبل از  43تا  106كه يك سياستمدار، حقوقدان، دانشمند و نويسنده رومي بوده و از سال 

) ق م 55(سيسيرو «نوشته است   2وماركبر اساس آنچه ني. كرده استميلاد زندگي مي
براي اولين بار در ترجمه معني را بر الفاظ ترجيح داد و اعلام كرد كه مترجم بايد يك 

معتقد است ) 1979: 36( 3كلي) 4ص (» مفسر باشد و يا يك آموزگار معاني و بيان
» صصيكاري غير تخ«داد و آن را سيسيرو ترجمه تحت الفظي درمورد انتقاد قرار مي

دانست، در حالي كه علماي يهود در همان زمان كتاب عهد عتيق يا تورات را تحت مي
كردند و تصورشان اين بود كه تنها از طريق اين نوع ترجمه است كه الفظي ترجمه مي

و ) در قرن چهارم ميلادي( 4سنت جروم. توان تصويري كامل از متن اصلي را ارائه دادمي
اي از شيوه سخنراني كردند كه ترجمه شاخهر سيسرو را تأييد ميبرخي ديگر نيز اين نظ

دانست به جاي طبق نظر كلي سيسيرو در كار ترجمه وظيفه خود را در اين مي. است
داد زيرا اينكه تعداد كلمات را به حساب بياورد معاني آنها را براي خواننده ارائه مي

  ).45:1991مير عمادي، (را حفظ كرد  توان قدرت كلماتمعتقد بود كه از اين طريق مي
توان به اين نتيجه رسيد كه در دوره سيسيرو در قرن با توجه به آنچه گفته شد مي

يكي : اول قبل از ميلاد روش انجام دادن ترجمه محدود به دو نوع كلي بوده است
ترجمه تحت الفظي و كلمه به كلمه كه مربوط به ترجمه متون ديني كتاب تورات بوده 

                                                 
1 . Marcus Tullius Cicero 
2 . Peter Newmark 
3 . Kelly 
4 . Saint Gerome 
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. دانستندو علماي يهود اين نوع ترجمه را بهترين روش براي ترجمه متون ديني مي
شد كه بيان ديگري از روش ديگر ترجمه آزاد بود كه مربوط به متون غير ديني مي

آمد و سيسيرو كه خودش يك خطيب بود از سخنان فيلسوفان و خطيبان به حساب مي
  . كرداين روش سخت طرفداري مي

اين : نويسدمي) 24:1967( 2به نقل از مونين) 9:1988( 1ل هورن بايمري اسن    
سيسيرو بود كه در قرن اول قبل از ميلاد اين نظريه جزمي را كه ترجمه فقط ترجمه كلمه 

شود كنار گذاشت و شق ديگري از ترجمه را كه همان ترجمه آزاد به كلمه را شامل مي
رن باي تا دو هزار سال بعد از سيسيرو نظريه از نظر اسنل هو. است با فصاحت ارائه داد

زده ترجمه عمدتا در حول محور همين ديدگاه كلي دوگانه دانستن روش ترجمه دور مي
  .و بحثهاي داغ بسياري در اين زمينه در ميان صاحبنظران در جريان بوده است

 :كندبر اين عقيده است كه سيسيرو دو نكته اساسي را مشخص مي 3لوييس كلي    
يكي اينكه ترجمه كلمه به كلمه مناسب نيست و ديگر اينكه مترجمين بايد تا آنجا كه 
ممكن است در ترجمه خود بياناتي را ارائه دهند كه قدرت و اهميت متن اصلي را در 

حساسيت سيسيرو نسبت به واژگان باعث شد كه اين نوع . دهندزبان خود آنان نشان مي
او بود كه زمينه را براي اصطلاح شناسي جديد فلسفي  اصطلاح شناس خوبي بشود و كار

  ).2001دايره المعارف ترجمه، ويراسته بيكر، (آماده است 
  
  
  )ق م 8-65( 4هوراس. 2
داند و معتقد كلي اهميت هوراس را در توسعه ترجمه همانند اهميت سيسيرو مي    

يشتر از آنچه در است بحث هوراس در مورد تقليد ادبي در رساله هنر شاعري بسيار ب
نكته اساسي در ديدگاه  هوراس اين است كه مترجم . قصد اين بوده تأثير داشته است

بايد از هنرهاي نويسنده متن اصلي تقليد كند اما در عين حال بايد استقلال شخصي خود 
  ).همانجا(را نيز در ترجمه حفظ نمايد 

                                                 
1 .Mary Snell Harnby 
2 . Mounin 
3 . Louis G. Kelly 
4 . Horace 
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مضامين . ت داشتهوراس علاوه بر كار ترجمه در هنر شعر و شاعري نيز دس
از ديدگاه . اعري بوده استاشعار وي بيشتر در زمينه عشق، فلسفه و هنر ش

به گفته وي . وش ترجمه هوراس ترجمه كلمه به كلمه بوده استر) 57:1984(١مورتون
هدف ترجمه انتقال معني از يك صورت لفظي به صورت «هوراس بر اين نظر است كه 

تا حد ممكن تصويري از متن اصلي و از  لفظي ديگري است آن طور كه بتوان
مورتون در ادامه . »ساختارهاي واژگاني، نحوي، و  معنايي آن را در ترجمه حفظ كرد

به عقيده هوراس وظيفه يك مترجم وفادار به متن اصلي اين است كه متن : افزايدمي
  ).46:1991ميرعمادي، . (مورد ترجمه را كلمه به كلمه ترجمه نمايد

  
  )ميلادي 342 – 419/20( 2جرومسنت . 3
مسيحيت ) 2001در دايره المعارف ترجمه، ويراسته بيكر، (طبق نوشته كلي     

تقريبا از همان آغاز خود از قسمتهاي يوناني و عبري زبان امپراطوري روم به ساير 
. قسمتهاي آن گسترش يافت و ترجمه رسمي با ترجمه كتاب مقدس مسيحيت آغاز شد

بطور يك جا در قرن دوم ميلادي صورت  3ي لاتين از كتاب مقدسهااولين ترجمه
رجمه ترسد و اما در كار سنت جروم است كه سنت مسيحيت به اوج خود مي. گرفت

لاتين او از كتاب مقدس در پايان قرن چهارم تا زمان جنبش مذهبي در قرن شانزدهم 
دس را تحت نفوذ تحصيلات مربوط به كتاب مق  4ميلادي براي اصلاح كليساي روم

تنها در زمان حاضر است كه اين ترجمه جايگاه خود را به عنوان نسخه . خود داشته است
  . دهدرسمي كتاب مقدس در كليساي كاتوليك از دست مي

اي سختگير و اهل جر و سنت جروم از علماي طراز اول مسيحيت، تا اندازه    
او به طور وسيع آثاري از . بوده استبحث ، و احتمالاً برجسته ترين دانشمند زمان خود 

نظر او در . نويسندگان يوناني معاصر خود را در يك سبك نسبتاً كلاسيك ترجمه كرد
گاه دمورد ترجمه كه در نامه ها و مقدمه هاي ترجمه هايش بيان شده خيلي نزديك به دي

صيح بيان كلاسيك پيشين است مبني بر اينكه ترجمه بايد معني متن اصلي را در زباني ف
                                                 

1 . Norton 
2 . Saint Gerome 
3 . Vulgate 
4 . The Peformation 
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اما سبك او در ترجمة كتاب مقدس همان سبك تحت الفظي مسيحيان اوليه بوده . كند
  ). 497ص . (است

سنت جروم يكي از نوشته هاي خود را به نظرية ) 70: 1967( 1بنا به نوشته رابين    
ترجمه اختصاص داد و نظر خود را در مورد ترجمه در آن ارائه نمود كه اساس توسعه

 كردهمي طرفداري ايترجمه از جروم .است در اين زمينه شناخته شده بعدي هاي 
شد و او روش ترجمة كلمه به كلمه را مورد انتقاد انجام مي» معني به معني«براساس روش 

  ): 1988( 2از ديدگاه مري اسنل هورن باي). 48: 1991ميرعمادي (دادقرار مي
  
تقاد راسخ به كلام مقدس خدا، معيار در مورد ترجمة كتاب مقدس، با توجه به اع) 9

مطلق همان ترجمة تحت الفظي متن اصلي بود، و اين موضوع حالت دفاعي جروم را 
آگاهانه با اين اصول جزمي آن زمان  3كند آنجا كه در نامة خود به پاماكيوسروشن مي

ه همين ميلادي، لوتر مشاب 1530در بيش از هزار سال بعد، يعني در سال . كندمخالفت مي
او هم . نوع مبارزه را با مقامات كليسا در مورد ترجمة كتاب مقدس به زبان آلماني داشت

آنطور كه از گفتة معروف او در يكي از  4از همان موضع جروم دفاع كرد اما سخنان لوتر
  .هايش پيداست حالت تهاجمي بيشتري داشته استرساله

ج روش ترجمة معني به معني را در سنت جروم با آنكه با احتياط تمام به تدري    
، با )36-35: 1992( 5مقابل ترجمة كلمه به كلمه توسعه مي داد اما او، بنا به نوشتة آموس

كند و براي زيركي ترجمة كتب مقدس تورات و انجيل را از اين روش مستثني مي
ه در هر ه مي نمايد، زيرا وي مدعي بود كروش كلمه به كلمه را شديداً توصيترجمة آنها 

  .نظم كلمات در انجيل و تورات رمزي نهفته است
بنابراين از دوره سنت جروم به بعد يك خط مرزي بين دو نوع از متون كشيده     
شدند و ديگري يكي متون مقدس كه بايد به صورت كلمه به كلمه ترجمه مي: شد

از اين . كردموضوعات عمومي غيرديني كه مي شد آنها را به طور معني به معني ترجمه 

                                                 
1 . Robin 
2 . Mary Snell Hornby 
3 . Pammachius 
4 . Luther 
5 . Amos 
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دوره روي مسايل نظري در مورد تمييز بين ترجمة آزاد و ترجمة تحت الفظي تأكيد 
به نقل : 1991ميرعمادي، . (بيشتري شد گرچه اين مسئله به طور آشكار بيان نمي گرديد

  ).220: 1979از كلي 
نويسد ترجمه هاي قديمي عهد جديد در زبان براساس آنچه يوجين نايدا مي    

ها در اواخر قرن چهارم ميلادي به وسيلة رضايت بخش نبودند و لذا اين ترجمه لاتين
اي كه سنت جروم مورد تجديد نظر قرار گرفتند و بازنويسي شدند و به صورت ترجمه

سنت جروم سپس ترجمة كتاب . شناخته شده است در آمدند 1امروزه با نام و ولگيت
ري و نيز كتابهاي اصلي مربوط به قوانين را از زبان عب) عهد عتيق يا تورات(مقدس 
  . ميلادي به زبان لاتين ترجمه كرد 406راتا سال ) يا محلقات اصلي كتاب مقدس(شرعي 

تأثير سنت جروم در نظرية ترجمه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است زيرا     
تة مونا ويراس(او اصرار داشت كه در ترجمه بايد معني بر صورت اولويت داشته باشد 

  ).23: 2001بيكر، 
كه خود نيز از صاحبنظران برجستة معاصر در ترجمة كتاب مقدس است  نايدا    

ترين روشها در ترين و منظمعقيده دارد روش جروم در ترجمه احتمالاً يكي از اصولي
نمود و او از اصول روشني پيروي مي. ميان روشهاي مترجمين دوران باستان بوده است

گفت كه معني به معني كرد و با صراحت تمام ميادانه اعلام و از آنها دفاع ميآنها را آز
يقينا تا زماني كه جروم : گويدمي) 12-13: 1964(نايدا . كند نه كلمه به كلمهترجمه مي

مأموريت يافت تا متني از عهد جديد را  2ميلادي از جانب پاپ داماسيوس 384در سال 
هاي مغاير انجام و منافع بود كه انتخابي از ميان ترجمهفراهم كند اين كار آساني ن

سخن زير از جروم در مقدمه اثرش نشان . هاي متناقض را مورد بررسي قرار دادترجمه
: كرد ناچار است انتقادهايي را نسبت به كارش پيش بيني كنددهد كه او احساس ميمي

) امتاب مقدس كه من فراهم كردهاز ك(كيست، عالم يا غير عالم، كه وقتي اين نسخه را «
خواند با آنچه كه او به آن عادت شود آنچه در آن ميگيرد و متوجه ميدر دست مي

كرده است مطابقت ندارد، فورا با صداي بلند داد نزند و مرا به خاطر جرأت در اضافه 
 كردن چيزي به كتابهاي قديم و ايجاد تغييرات و اصلاحات در آنها يك جاعل توهين

                                                 
1 . Vulgate 
2 . Damasus 
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: افزايدنايدا در ادامه مي) 36:1961 1به نقل از گرانت(» كننده به مقدسات ديني نخواند؟
جروم در اين پيش بيني خود راست بوده است زيرا ترجمه او از عهد جديد طوفاني از 
اعتراض را به بار آورد كه در سراسر بقيه عمر وي دامنگير او بود، عمري كه بيش از هر 

  .به زبان لاتين شد) تورات(عتيق  چيز وقف ترجمه عهد
  
  )1483-1546( 2مارتين لوتر. 4

ك عالم كتاب مقدس، مصلح ديني و مارتين لوتر يك كشيش و زبانشناس آلماني، ي
معتقد است بدون ترديد ) 14-15: 1964(نايدا . انگذار مذهب پروتستان بوده استينب

به نظر نايدا با . وتر بوده استشخصيت برجسته در حوزه ترجمه در قرن شانزدهم مارتين ل
آنكه قبل از لوتر هم گرايشهايي در جهت توجه بيشتر به معني در ترجمه وجود داشته اما 
اعتبار لوتر از اين نظر بيشتر است كه وي به اهميت قابل فهم بودن كامل ترجمه، به ويژه 

ود دفاع كرد، لوتر نه تنها از كليات اصول خ. در آن بحران جدال ديني، پي برده است
توانند معني كتاب يعني از اينكه تنها در صورت قابل فهم كامل بودن است كه مردم مي

را بفهمند، بلكه اومفاهيم جزئيات اصول ترجمه خود را نيز در ) تورات و انجيل(مقدس 
به كارگيري فعلهاي  -2تغيير كلمات،  -1«: مسائلي مانند موارد زير به تفصيل بيان كرد

موقوف كردن اصطلاحات  -4به كار بردن كلمات ربط به هنگام لزوم،  -3كمكي  
به كاربردن يك عبارت  -5يوناني يا عبري كه در زبان آلماني معادل قابل قبول نداشتند 

تغيير استعاره به غير  -6براي ترجمه يك كلمه تكي از متن اصلي در مواقع ضروري 
  ).15همانجا، ص(» تفسير و تغييرات متنتوجه دقيق به درستي  -7استعاره و برعكس و 

يكي از دلايل موفقيت لوتر : نويسدمي) 127: 1979(به نقل از كلي ) 7: 1991(ميرعمادي 
در ترجمه كتاب مقدس اين بود كه او از تعداد زيادي مترجم همكار استفاده كرد كه به 

. كردندري ميهاي الهيات، زبان و رسومات با او همكاعنوان مشاوران او در زمينه
  افزايد در قرن بيستم برخي از نظريه پردازان كتاب مقدس لوتر را ميرعمادي در ادامه مي
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نقد كردند و استدلال نمودند كه لوتر آن چنان درگير معني بوده كه صورت را فدا كرده 
  .و مفهوم مناسب كتاب مقدس را از صورتهاي عبري و يوناني آن ارائه ننموده است

بر اين نظرند كه موفقيت بزرگ لوتر در  2و آندرياس پولترمان  1كيتلهرالد    
ترجمه كتاب مقدس ممكن است نتيجه استفاده ابتكاري او از زبان آلماني و نيز مربوط به 
اصول ترجمه او باشد، اما اين امكان نيز هست كه اين مسئله ارتباطي با انتشار گسترده 

يعني   -ت مدرن چاپ و همچنين با حركتهاي تاريخي هاي او با استفاده از امكانانوشته
 .دوره جنبش اصلاح مذهبي داشته باشد –حركتهاي ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

يعني نحوه بيان كلام خدا، آنطور كه در : اب كردلوتر يك چالش تشويش آوري را انتخ
تين، يوناني و يا كتاب  مقدس تدوين شده، در زبان مردم عامي كه قادر به خواندن لا

قاعدتا براي لوتر بيان پيام كتاب مقدس در زبان آلماني به معني ترجمه . عبري نبودند
اما به هر حال، وقتي . با توجه به وضع موجود بوده است» آزادي دادن به الفاظ«و » آزاد«

 مربوط به اصول ديني يا كلامي مطرح بود، لوتر اين اصل مفهوم بودن و» حقايق«ترجمه 
گشت كرد و به ترجمه كلمه به كلمه بر ميبرگرداندن را به خاطر اصول اعتقادي فدا مي

  ).421، 2001ويراسته بيكر، (
تاريخ ترجمه با ترويج مسيحيت  در مورد ارتباط) 1994( 3سوزان بسنت    
. با گسترش مسيحيت ترجمه نقش ديگري پيدا كرد و آن اشاعه كلام خدا بود: نويسد مي

كرد كه در آن يك دين متكي به متن بود مترجم را با مأموريتي مواجه مي مسيحيت كه
بنابراين تاريخ ترجمه . شد و هم معيار انجيل نويسيهم بايد معيار زيبايي متن رعايت مي

  .اي از تاريخ فرهنگ غربي استكتاب مقدس نمونه
 آمد وترجمه كتاب مقدس تا قرن هفدهم همچنان مسئله مهمي به حساب مي

مشكلات آن با رشد مفاهيم فرهنگهاي ملي و ظهور جنبش اصلاح مذهبي براي اصلاح 
با ايجاد ايالتهاي ملي و ضعيف شدن نقش . كليساي روم در قرن شانزدهم تشديد گرديد

مركزيتي كليسا و افول زبان لاتين به عنوان يك زبان عمومي، ترجمه به عنوان يك 
  ).45-46صص . (رد استفاده قرار گرفتسلاح در مناقشات عقيدتي و سياسي مو

                                                 
1 . Harald Kittel 
2 . Andreas Poltermann 
3 . Susan Bassnett 
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تاريخ ترجمه كتاب مقدس در قرن شانزدهم با ظهور مذهبي پروتستان در اروپا بطور 
شايد نامناسب نباشد اين استدلال كلي ) همانجا(به اعتقاد بسنت . كامل گره خورده است

سه  توان دررا داشته باشيم ك اهداف مترجمين كتاب مقدس در قرن شانزدهم را مي
  : مورد زير ارائه داد

كه ناشي از نسخه) كتاب مقدس(هاي قبلي واضح كردن اشتباهات موجود در نسخه -1
  .هاي خطي نامناسب زبان اصلي و يا نتيجه عدم كفايت معلومات زبانشناختي بوده است

  .ارائه يك سبك بومي كه قابل فهم و از نظر زيبايي شناختي رضايت بخش باشد -2
ودن نكات عقيدتي و كم كردن وسعت ترجمه و عرضه مجدد كتاب مقدس واضح نم -3

  ).49ص (به مردم عامي به عنوان يك متن جديد 
  
  )1509 -1546( 1اتين دوله -5
بر . اتين دوله يك دانشجوي فرانسوي در ادبيات و آثار باستاني يونان و روم بود    

زه ترجمه اهميت بزرگي نوشته است گرچه لوتر در كل حو) 1964(اساس آنچه نايدا 
نايدا به . داشت اما اين اتين دوله بود كه براي اولين بار يك نظريه ترجمه را تدوين كرد

اي را دوله يك جزوه كوتاه اما بي سابقه 1540در سال : گويدمي) 1955( 2نقل از كري
. ولد شداتين دوله در اورلئان فرانسه مت: افزايدوي مي. در مورد اصول ترجمه منتشر كرد

سالگي  21بعد از تحصيلات مقدماتي در پاريس و سپس مسافرت به ايتاليا، در سن 
كه ( 3مجددا به فرانسه برگشت و عميقا مجذوب نهضت انسان دوستانه شد، با اراسموس

و بحث ومناظره پرداخت، و در  وبه ج) قاد قرار داده بودتسبك سيسيرو را مورد ان
  .كري متعددي درگير شدمجادلات و مباحثات سياسي و ف

همين مجادلات باعث شد كه وي بارها زنداني گرديد و سيزده تا از كتابهايش     
سرانجام به دنبال فرار از زندان، در شهر لئون . از طرف مقامات تحريم و سوزانده شد

اتهامش اين بود كه يكي از . دستگير و به اتهام فساد عقيده مورد محاكمه قرار گرفت
كه بي اعتقادي به فنا ناپذيري روح » غلط ترجمه كرده بود«فلاطون را طوري مكالمات ا
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سالگي او  37وي به عنوان يك ملحد مسلم محكوم به اعدام شد و در سن . رساندرا مي

نايدا در ادامه . هايي از كتابهايش سوزاندندرا شكنجه و خفه كردند و بدنش را با نسخه
ه كه اتين دوله يك مترجم برجسته و يك دانشجوي سخنان خود ضمن اشاره به اين نكت

با استعداد در ادبيات كلاسيك بود، اصول بنيادين ترجمه از نظر دوله را بطور خلاصه و با 
  ).15- 16ص (برداشت آزاد از تحليل كري به صورت زير ارائه داده است 

طور كامل مترجم بايد محتواي متن اصلي و قصد نويسنده متن مورد ترجمه را به .   1
  .بفهمد

كند كند و نيز زباني را كه به آن ترجمه ميمترجم بايد زباني را كه از آن ترجمه مي. 2
  .بطور كامل بداند

كلمه به كلمه اجتناب كند، زيرا چنين كاري معني  مترجم بايد از گرايش به ترجمة. 3
  .كندبرد و زيبايي بيان را خراب ميمتن اصلي را از بين مي

  .بايد از آن صورتهاي گفتاري كه مورد استفاده عامه مردم است استفاده نمايد مترجم. 4
مترجم بايد از طريق انتخاب و تنظيم ترتيب كلمات، يك مفهوم كلي و جامعي را با . 5

  .مناسب ارائه دهد» لحن«يك 
معتقد است اصول دوله كه در يك ترتيب درست تنظيم ) 1994(سوزان بسنت     

) در كار ترجمه(متن اصلي را به عنوان يك شرط لازم اوليه » فهم«شده است اهميت 
مترجم خيلي فراتر از يك زبانشناس شايسته است، و ترجمه . دهدمورد تأكيد قرار مي

شامل يك ارزيابي عالمانه و دقيق از متن زبان اصلي و نيز شامل آگاهي از جايگاهي 
  ).54ص (شده است  است كه در نظام زبان مقصد براي آن در نظر گرفته

اتين دوله يك شخصيت قويا نمادين تاريخ ترجمه در : نويسدكار مي  1ميريام سلامه
اتهامش اين بود . يكي از آثار افلاطون متهم گرديد» ترجمه غلط«غرب است كه به 

كه يكي از متون افلاطوني را طوري ترجمه كرده كه وجود حيات جاوداني را مورد 
بستند و او را  2دوله را به تير زنده سوزاندن مجرمان 1546در سال . دهدترديد قرار مي

او يك ناشر فرانسوي و سپس در ايتاليا به تحصيل پرداخت و . با كتابهايش سوزاندند
جا به علم معاني و بيان به ويژه به آثار سيسيرو علاقمند شد و بتدريج به نوعي در آن

                                                 
1 . Myrian Salama-Carr 
2 . The Stake 
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وي پس از . مورد مخالفت كليسا بودتفكر فلسفي عميقا مجذوب گرديد، تفكري كه 
آثاري از اصل لاتين،  پبازگشت به فرانسه به خاطر اينكه به مدت ده سال به كار چا

. اي را از فرانسيس اول دريافت كرديوناني، ايتاليايي و فرانسه مشغول بود جايزه ويژه
  ).2001بيكر،  ويراسته(اين آثار يا به قلم خود او و يا با نظارت او انجام شده بودند 

، سرانجام اتين دوله از جانب دانشكده الهيات )1991(بنا به نوشته ميرعمادي     
هاي كتابهاي وي نيز منهدم شدند نسخه. سوربن به ملحد شدن محكوم و سوزانده شد

  ).74ص (
  
  )1559 – 1634( 1جورج شاپمن. 6

و » 2ادليا«يله جورج شاپمن كه مترجم بزرگ ديدگاههاي اتين دوله به وس
شاپمن نظريه خود را ) 1994(طبق نوشته سوزان بسنت . بود تكرار شد 4هومر» 3اديسه«
نوشته به طور كامل » الياد«اي كه به خوانندگان ترجمه خود از در نامه) در مورد ترجمه(

  .بيان كرده است
  : يك مترجم بايد: گويددر اين نامه، شاپمن مي

  ناب نمايد،هاي كلمه به كلمه اجتاز ترجمه. 1
  متن اصلي دست يابد و ) معني(» روح«تلاش كند تا به . 2
هاي بيش از ديگر از ترجمه) ممكن(ها و تفسيرهاي با بررسي دقيق و عالمانه ترجمه. 3

  .حد آزاد اجتناب ورزد
شعر يك الهام الهي است به طور واضح پيامدهايي  هاصل اعتقادي افلاطوني مبني بر اينك

متن اصلي در يك بافت » 5لحن«يا » روح«ته كه بر اساس آن بازآفريني براي مترجم داش
بنابراين، مترجم بايد به دنبال اين باشد تا يك . شودفرهنگي ديگر امكان پذير تلقي مي

كه در آن هم به ) يعني نسخه ديگري از آن عرضه كند(از متن اصلي ارائه دهد » 6تناسخ«
) يعني تعادل معني (و هم به تراز معنايي ) رتيعني درستي و تطابق صو(تعادل صوري 

                                                 
1 . George Chapman 
2 . I liad 
3 . Odyssey 
4 . Homer 
5 . Tone 
6 . Transmigration 
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شود، و اين يك هم آهنگي ماهرانه با وظايف و مسئوليتهايي است كه مترجم پرداخته مي
  ).55ص (هم در برابر متن اصلي و هم در برابر خوانندگان ترجمه دارد 

  
  )1615- 1669( 1سرجان دنهام. 7

شخصيت مهم حوزه ترجمه در قرن هفدهم دنهام كه يك ) 1991(بنا به نوشته ميرعمادي 
او استدلال مي. كه معاصر او بوده است معتقد به ترجمه آزاد متون بود 2بود مانند كولي

كرد كه در ترجمه از يك زبان به زباني ديگر، با توجه به عدم مطابقت ساختارها و 
. اب استنظامهاي معنايي و اختلاف در مقاصد، برخي از دست رفتنها غير قابل اجتن

بنابراين، بر مترجم لازم است مواظب شكافها بوده و به قدر كافي از تطبيقهاي مورد نياز 
بنا به توصيه دنهام : نويسدمي) 75: 1970( 3ميرعمادي به نقل از استاينر. اطلاع داشته باشد

  : مترجمين بايد
ها ترديدي ترجمهآنجا كه شكافهاي معنايي نياز به پر كردن دارند در اضافه كردن به . 1

  .به خود راه ندهند
ها آن شود روح بدهند، وگرنه ترجمهبه آنچه از يك زبان به زبان ديگري منتقل مي. 2

كند نخواهند داشت و جزء ضروري مربوط به معني را كه توجه خوانندگان را جلب مي
  .نخواهند بود» 4ته مانده عقل تقطير«چيزي جز 

سنده را كشف كنند و خود را محبوس در صورتهاي ادبي جوهر يا اصل معني متن نوي. 3
  . كلمات ننمايند

  .بسازند) اصلي(از شعر ) جديد(به هنگام ترجمه كردن شعر، شعري . 4
-آورد و سپس ميها توصيه ديگري را به نقل از آموس ميميرعمادي در ادامه اين توصيه

اوايل قرن هفدهم اساس اي بودند كه در دنهام و شاپمن دو شخصيت برجسته: نويسد
  ).82صو (توسعه نظريه ترجمه را بنيان نهادند 

دهد مترجم و دنهام در مفهومي كه از ترجمه ارائه مي) 1994(از ديدگاه سوزان بسنت 
بيند كه در دو موقعيت اجتماعي و زماني متفاوت اصلي را دو فرد همپايه مي نويسنده متن

                                                 
1 . Sir John Denham 
2 . Cowley 
3 . Steiner 
4 . Caput mortuum 
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داند كه مفهوم خود از معني برابر متن اصلي اين مياو وظيفه مترجم را در . كنندعمل مي
) با آن مفهوم(اساسي آن متن را استخراج نمايد و سپس آن متن را در زبان مقصد 

  ). 59ص (بازنويسي يا بازآفريني كند 
  
  
  )1618 – 1667( 1آبراهام كولي. 8
ي اي كه صحنه را براي يك آزاداحتمالا شخص برجسته) 1964(از نظر نايدا     

) آزاد(آگاهانه در ترجمه آماده كرد شاعري به نام آبراهام كولي بود كه از نظر ترجمه 
اگر كسي اقدام به ترجمه كلمه به كلمه از «خود از غزليات پيندار اين طور دفاع كرد كه 

بكند چنين تصور خواهد شد كه يك ديوانه كار ديوانه ديگري را ترجمه  2غزليات پيندار
: آورده است) 150: 1920( 3به نقل از آموس) 1991(ميرعمادي ). 17ص (» كرده است

كولي و دنهام معتقدند در ترجمه شعر از يك زبان به زبان ديگر آن شكافهاي معناي كه 
شوند كه بخشي از معني در خلال سازند باعث ميدو زبان را از يكديگر متمايز مي

را » زيبايهاي جديد«ه مترجم است كه لذا اين وظيف). از دست برود(شود، » تبخير«ترجمه 
به ترجمه اضافه كند تا آن قسمت از معني را كه از دست رفته است بنحوي جبران نمايد 

ترجمه بايد حاكم از ديدگاه كولي آنچه در متن : يدافزاميرعمادي در ادامه مي). 82ص (
  .باشد معني، فصاحت و اصالت زبان مقصد است

: گويددر مقايسه نظرات دنهام و آبراهام كولي مي) 1980/ 1994(سوزان بسنت     
كند كه در آن مترجم و نويسنده اصلي با هم برابرند دنهام از يك مفهوم ترجمه بحث مي

او وظيفه مترجم را . كننداما شخصا در دو موقعيت اجتماعي و زماني متفاوت عمل مي
ا برگيرد و سپس آن متن را داند كه وي معني اساسي آن رنسبت به متن اصلي در اين مي

) 1618- 67(اما آبراهام كولي . باز سازي يا باز آفريني كند) با آن معني(د صدر زبان مق
) 1656(» 4غزليات پيندار«اش از رود و در مقدمه خود به ترجمهيك مرحله فراتر مي

يا هر چه دلش خواسته از متن اصلي حذف و «كند كه در ترجمه خود جسورانه اعلام مي
                                                 

1 . Abraham Cowely 
2 . Pindar's Odes 
3 . Amos 
4 . Pindarique Odes 
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هدفش هم خيلي اين نبوده است كه به خواننده اجازه دهد دقيقا » به آن اضافه كرده است
كولي از اين » روش سخن گفتنش چگونه بوده است«بداند نويسنده اصلي چه گفته و 

 ةروش ترجم) درآينده(هم كه  1كند واز كساني مانند درايدنروش ترجمه خود دفاع مي
  .نمايدد انتقاد ميخواهند نامي» 2تقليد«او را 

به عنوان ) به ترجمه خود از غزليات پنيدار(معتقداست مقدمه كولي  3استاينر
  ).59 -60ص (در نيمه دوم قرن هفدهم تلقي شده است » ٤مترجمين بي قيد«اعلاميه 

  
  )1631 -1700( 5جان درايدن. 9
. ودجان درايدن يك شاعر انگليسي، يك نمايش نامه نويس و يك نقاد ادبي ب    

كند كه آشنايي درايدن با ادبيات كلاسيك  به اين نكته اشاره مي) 84: 1991(ميرعمادي 
. هاي خود از مصطلحات ادبي استفاده بيشتري بكندباعث شد كه وي بتواند در ترجمه

در ادامه اين سخن روش مورد . اندضمنا برخي از اشعار خود وي نيز ترجمه شناخته شده
شامل اصول زير بيان شده ) 157-59: 1920( 6ه، به نقل از آموسعلاقه درايدن در ترجم

  : است
  .مترجم بايد كلام نويسنده متن اصل را بفهمد. 1
  .مترجم بايد با افكار نويسنده آشنا باشد. 2
  .مترجم بايد مشخصات فردي نويسنده را بشناسد. 3
  .ده وفق دهده خود را با ذوق و سليقه نويسنمترجم بايد تلاش كند ذوق وسليق. 4
اگر افكار موجود در كلام مترجم با افكار نويسنده يكي باشد آن وقت ترجمه بطور . 5

  .سليس صورت خواهد گرفت
اگر افكار موجود در كلام مترجم با افكار نويسنده يكي نباشد آن وقت اصلاح ترجمه . 6

  .لازم است
  . ه مخاطره انداختمفاد متن اصلي را نبايد ب 5و  6به هر حال در هر دو مورد     

                                                 
1 . Dryden 
2 . Imitation 
3 .Steiner 
4 .libertine translater 
5 . John Dryden 
6 .Amos 
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) 1920: 73/137(از نظر آموس : نويسدمي) 24-5: 2001( 1بر اساس آنچه جرمي ماندي
انگلستان قرن هفدهم، با دنهام، كولي و درايدن، قدم مهمي در پيشرفت نظريه ترجمه 

هاي منظوم آثار كلاسيك زمان ترجمه تقريبا منحصرا محدود به ترجمهآن در. برداشت
اين روش بسيار آزادانه . شد كه برخي از آنها كاملا ترجمه آزاد بودنديني مييوناني و لات

ترجمه عكس العملي را مشخصا از جانب جان درايدن شاعر و مترجم انگليسي ايجاد 
. ستاه داشته رجمتوصيف او از فرايند ترجمه بعدها تأثير زيادي در نظريه و عمل ت. كرد

تمام  1680در سال  2هاي اويدخود بر ترجمه رسالهدر مقدمه ) 17: 1680/1992(درايدن 
  .كندها را در سه نوع خلاصه ميترجمه

  
همان ترجمه تحت اللفظي مي هترجمه كلمه به كلمه و خط به خط ك 3:ترجمه لفظي. 1

  .باشد
گيرد آنطور كه ترجمه با آزادي كه در آن مترجم نويسنده را در نظر مي: 4ترجمه آزاد. 2

اد نرود، اما كلمات نويسنده را با آن دقت كه معني مورد نظر او را ترجمه هيچ وقت از ي
اين نوع ترجمه شامل تغيير كل عبارات است و برابر با ترجمه . گيردكند در نظر نميمي

  . باشدصادقانه يا معني به معني مي
ت با اين ترجمه برابر اس. دور شدن از هم كلمات و هم معني: 5تقليد يا شبيه سازي. 3

  .باشدترجمه خيلي آزاد ارائه شده از جانب كولي كه كم و بيش شبيه جرح و تعديل مي
مترجماني مانند بن ) 18/1650  : 1992(درايدن : گويدمي) 25: همانجا(جرمي ماندي 

 قرارداند مورد نقدمي» خه برداري لفظينس«را » ترجمه كلمه به كلمه«را كه  6جانسون
با توجه به يك تشبيه كه اكنون معروف » لفظي درجه پايين«ه اين گونه ترجم. دهد مي

اي بسيار شبيه است به رقص كردن در روي چنين ترجمه«: باشدشده است مردود مي
درايدن تقليد يا شبيه سازي را نيز » .باشدطناب با پاهاي زنجير شده، كه كاري احمقانه مي

دهد ا الگوي نوشتاري خود قرار مياي كه در آن مترجم متن اصلي ركند، ترجمهرد مي
                                                 

1 . Jeremy Munday 
2 . Ovid's Epistles 
3 . Metaphrase 
4 . Paraphrase 
5 . Imitation 
6 . Ben Johnson 
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كرد آن و در كشور ما زندگي مي ن مانويسد كه اگر فرضا نويسنده در زماو طوري مي
دهد تا بيشتر نمايان شود، اما از نظر درايدن تقليد به مترجم اجازه مي. نوشتطور مي

راين، درايدن بناب. دهدبزرگترين ظلم را نسبت به ياد و اعتبار نويسنده فقيد انجام مي
كند كه از ترجمه لفظي و تقليد يا شبيه سازي دهد و توصيه ميترجمه آزاد را ترجيح مي

  .اجتناب شود
هاي د در نوشتهياين مدل سه نوع بودن ترجمه كه از جانب درايدن ارائه شد با

در عين حال اين هم حقيقت دارد . بعدي در مورد ترجمه تأثير قابل توجهي داشته باشد
 Virgil’sكند و در اهدائيه ترجمه خود از درايدن خودش نظر خود را عوض ميكه 

Aeneid  گرايش خود را به نوع ديگري از ترجمه كه در بين ترجمه آزاد  1697در سال
  .دهدو ترجمه تحت اللفظي قرار دارد نشان مي

: گفتنويسد، درايدن با صراحت تمام ميمي) 18:  1964 (بر اساس آنچه نايدا  
اين خيلي . غير ممكن است كه بتوان تحت اللفظي و در عين حال خوب ترجمه كرد«

اين امكان هست كه  هشبيه است به رقص كردن روي طناب با پاهاي زنجير كرده شد
كسي در اين كار با بكارگيري احتياط بتواند از سقوط اجتناب كند، اما نبايد انتظار 

  » .فت برخوردار باشدداشت كه چنين حركتي از زيبايي و ظرا
گرچه ) 340:  2001|،ر كويراسته بي( 2و ليز اوكلي برون 1بنا به نوشته راجر اليس

از كولي و دنهام به خاطر رها ساختن ) 1680( 3درايدن در مقدمه خود بر رسالات اويد
، اما در عين حال خود را از آنچه )63: 1975استاينر، .آر.تي(ترجمه از پستي تمجيد كرد 

دانست دور كرد و مدل جديدي را ارائه داد كه نظريه و عمل هاي آنان ميرويزيادهوي 
ترجمه در قرن بعد بر اساس آن شكل گرفت، يعني تقسيم كل ترجمه به سه نوع لفظي، 

يعني لفظ گرايي در ترجمه كه از (درايدن هم ترجمه لفظي . آزاد و تقليد يا شبيه سازي
يعني رها كردن متن اصلي كه (م تقليد و شبيه سازي و ه) است ٤مواضع اوليه شاپمن

كند و ترجمه آزاد را قبول دارد كه البته همان هر دو را رد مي) كولي است» زياده روي«
طور كه قبلا هم گفته شد بعدها اين نظر خود را تعديل نمود و از نوع جديدي از ترجمه 

                                                 
1 . Roger Ellis 
2 . Liz Oakley - Brown 
3 . Ovid's Epistles 
4 . Chapman 
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  .ي قرار داردسخن به ميان آورد كه در بين ترجمه آزاد و ترجمه لفظ
  
  

  )1768 – 1834( 1فريدريك اشلاير ماخر. 10
در حاليكه در قرن هفدهم صحبت از تقليد يا ) 2001(طبق نوشته جرمي ماندي 

شبيه سازي در ترجمه بود و در قرن هجدهم درباره وظيفه مترجم براي بازآفريني روح 
آرمان گرايي اوايل شد، مكتب رمانتيسم يا متن اصلي براي خواننده آن زمان بحث مي

در . قرن نوزدهم مسائل مربوط به ترجمه پذيري يا ترجمه ناپذيري را مورد بحث قرار داد
اي بسيار فريدريك اشلاير ماخر كه يك آلماني عالم الهيات بود رساله1813سال 

 به رشته تحرير» روشهاي مختلف ترجمه«تأثيرگذار در مورد ترجمه تحت عنوان 
انگذار الهيات پروتستان جديد و هرمنوتيك مدرن و نيز ينخر به عنوان باشلاير ما. درآورد

پايه گذار روش رمانتيك يا تخيلي در ترجمه كه نه بر اساس حقيقت مطلق بلكه بر اساس 
  ). 27ص (باشد شناخته شده است احساس و فهم دروني فرد متكي مي

ونه بايد نويسنده متن اصلي مهم در ترجمه اين است كه چگ) همانجا(از نظر اشلاير ماخر 
  .و خواننده ترجمه را به همديگر رساند

وي از مسائل مربوط به ترجمه كلمه به كلمه، معني به معني، تحت اللفظي، 
  : بيندمي» راستين«گذارد و فقط دو راه در پيش پاي مترجم وفادارانه و آزادانه پا فراتر مي

گذارد و مي) به حال خود (تنها يا مترجم نويسنده را تا آنجا كه ممكن است 
دهد و يا اينكه خواننده ترجمه را تا آنجا مي خواننده ترجمه را به سوي نويسنده حركت

. دهدگذارد و نويسنده را به سوي او حركت ميمي) تنها به حال خود (كه ممكن است 
  ).41-2:  1992/ 1813، به نقل از اشلاير ماخر28: همانجا(

جيح اشلاير ماخر روش اول است، يعني حركت دادن استراتژي مورد تر
زم نوشتن به آن صورت نيست كه تلاين روش مس. خواننده ترجمه به سوي نويسنده

نوشت بلكه دادن همان تصور به خواننده است نويسنده اگر به زبان آلماني نوشته بود مي
-صلي به دست ميلماني آن تصور را از خواندن آن اثر در زبان اكه او به عنوان يك آ

                                                 
1 . Friedrich Schleiermacher 
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طبيعي «در مقابل (» 1بيگانه كردن«براي رسيدن به اين، مترجم بايد يك روش . آورد
وي بايد . با زبان و محتواي متن اصلي آشنا سازدرا در ترجمه اتخاذ كند و خود  2)»كردن

: همانجا(واژه يا اصطلاح بيگانه را پس از مشخص كردن معني به زبان مقصد منتقل كند 
هاي جديد ترجمه اعتقاد جرمي ماندي ديدگاه اشلاير ماخر تأثير زيادي در نظريهبه ). 28

عملا هر نظريه جديد ترجمه، «اند كه مدعي) 424: 1997( 4و پلترمن 3كيتل: داشته است
هاي اشلاير ماخر است و به نظر حداقل در قلمرو و زبان آلماني، به نحوي متأثر از فرضيه

بيگانه كردن يا انتقال «دو روش متقابل » .دتري نبوده باشدرسد اساسا ديدگاه جديمي
طبيعي كردن يا پيرو قواعد زبان خود «به زبان مقصد و » ٥لغات و اصطلاحات بيگانه

كه از جانب اشلاير ماخر ارائه شده در ديدگاه ونوتي با دو اصطلاح جديد » كردن
در بحثهاي والتر » ان ترجمهزب«ديدگاه . شودبيان مي» 7بومي سازي«و » 6بيگانه سازي«

» نهضت هرمنوتيكي«در » هر منوتيك ترجمه«گردد، و نيز وصف دنبال مي 8بنيامين
  ).همانجا(شود جورج استاينر به وضوح ديده مي

  
  هاي معروف ترجمه در دوران معاصر نظريه

معتقدند مترجمين بطور كلي يكي از دو روش را ) 1995/  1958( 9ويني و داربلنه. 1
  : كنندنتخاب ميا

ترجمه مستقيم خود شامل سه . ترجمه مستقيم يا لغوي و ترجمه غير مستقيم يا مفهومي
بنابراين از ديدگاه اين دو دانشمند . روش و ترجمه غير مستقيم شامل چهار روش است

  : تواند به هفت روش زير صورت بگيردفرانسوي، ترجمه به طور كلي مي
اي يا اصطلاحي كه ساده ترين روش ترجمه است واژهدر اين روش  10:وام گيري. 1

                                                 
1 . alienating 
2  .  naturalizing 
3 . Kittel 
4 . Polterman 
5 .alierating 
6 . Venuti 
7 . Domestication 
8 . Walter Benjamin 
9 . Jean – Paul Vinay and Jean Darbelnet 
10 . borrowing 
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هاي شود، مانند واژهاز زبان مبدا به متن ترجمه منتقل و با الفباي زبان مقصد نوشته مي عيناً
. انددر زبان فارسي كه از زبان انگليسي به فارسي منتقل شده» كت«و » دلار»» پارتي«

افتند و چنان در زبان وام گيرنده جا ميهاي قرضي با گذشت زمان بسياري از چنين واژه
زبان آن شوند بلكه از واژگان خود از شوند كه ديگر واژه قرضي تلقي نميمصطلح مي

در زبان فارسي كه اولي از زبان » كت«و » سماور«هاي آيند، مانند واژهبه حساب مي
  .روسي و دومي از زبان انگليسي وارد فارسي شده است

اين روش نوع خاصي از وام گيري است كه در آن عناصر يا اجزاي  1:گرته برداري. 2
 معني دار تشكيل دهنده يك واژه يا اصطلاح بطور تحت اللفظي به معادل آنها در زبان

 شوند، مانند ترجمه مقصد منتقل مي   زبان   ساختار به  همان   و با  ترجمه  مقصد 
skyscraper  و » آسمان خراش«بهflyweight  در اينجا هم ساختارهاي . »مگس وزن«به

افتند و ديگر جزئي از منتقل شده به زبان مقصد در اثر مرور زمان در آن زبان جا مي
  .شوندساختارهاي خود آن زبان محسوب مي

ترجمه تحت اللفظي يا كلمه به كلمه انتقال مستقيم متن : 2ترجمه تحت اللفظي يا لغوي. 3
صد است كه در آن ساختارهاي دستوري و اصطلاحي زبان زبان مبدا به نحوي به زبان مق

شوند و وظيفه مترجم محدود است به رعايت الزامات مقصد به طور مناسب انتخاب مي
شود در اين نوع ترجمه، متن اصلي كلمه به كلمه ترجمه مي. زبانشناختي در متن ترجمه

شناختي آن زبان  ولي ساختار جملات در زبان مقصد طبق معيارهاي دستوري و زبان
  : اند توجه كنيدبه دو مثال زير كه از انگليسي به فارسي ترجمه شده. گيردصورت مي

  
1. I Left books on the table downstairs.  
  . كتابهايم را در طبقه پايين روي ميز جا گذاشتم

2. This train arrives at Arak station at 11 o’clock. 
  .رسده ايستگاه اراك ميب 11اين قطار در ساعت 

در اين نوع ترجمه طبقه واژه متن اصلي با طبقه ديگري در زبان مقصد : 3جابجايي. 4
در مثال زير كه از فارسي . شود بدون آنكه در معني مورد نظر تغيير حاصل شودجابجا مي

                                                 
1 . Calque 
2 . Literal translation 
3 . Transposition 
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ه خورد كبه انگليسي ترجمه شده چهار مورد جابجا شدگي يا تغيير طبقه واژه به چشم مي
  : زيرشان خط كشيده شده است

  )از سعدي(آيد مفرح ذات رود ممد حيات است و چون بر ميهر نفسي كه فرو مي
life and every expiration of it  prolongsof the breath  inhalationEvery 

our nature (Rehatsek’s translation) gladdens  
كه با تغيير در نقطه نظر يا زاويه ديد تعديل تغييري در صورت پيام است : 1تعديل. 5

اين تغييروقتي قابل توجيه است كه ترجمه تحت اللفظي يا حتي جابجا . شودحاصل مي
شده گرچه از نظر دستوري شيوه درستي در سخن گفتن است ولي در زبان مقصد 

كه سه نوع مهم تعديل در سه مثال زير . آيدنامناسب، غير مصطلح و ناشيانه به حساب مي
  : اند نشان داده شده استاز فارسي به انگليسي ترجمه شده

  : ترجمه جزء به جاي كل، مثال. 1
  .I washed my hair                                                       .سرم را شستم

  : منفي كردن متضاد معني اصلي، مثال. 2
  . يادگيري زبان عربي آسان است

It is not difficult to learn Arabic language. 
  : ترجمه مفهوم انتزاعي به عيني، مثال. 3

  آخرين طبقه 
The top floor. 

اند اين است كه يك مثال قديمي كه ويني وداربلنه، براي تعادل ذكر كرده: 2تعادل. 6
زند اگر آن اي بر حسب اتفاق ضربه چكش را به انگشتش ميوقتي يك آدم غير حرفه

. دهدبروز مي» !اُخ«و اگر انگليسي باشد با » 3!آي«ي باشد ناله دردش را با شخص فرانسو
بسياري . فرانسوي است» !آي«انگليسي معادل  4»!اُخ«لذا بايد گفت كه در چنين موقعيتي 

از تعادلها ثابت هستند و از مصطلحات، ضرب المثلها و عبارات اسمي يا وصفي به 
به تعادلهاي زير در ضرب . رين نمونه تعادل هستندضرب المثلها كاملت. آيندحساب مي

  ).1379موسوي، (المثلهاي فارسي و انگليسي توجه كنيد 

                                                 
1 . Modulation 
2 . equivalence 
3 .Aaie! 
4 . Ouch! 
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  Give – and- take                     بده بستان   . 1
  .He’s leaping/jumping for joy                . شكندبا دمش گردو مي. 2
  .Out of sight, out of mind                             .از دل برود هر آنكه از ديده برفت. 3
شود و وقتي مورد جرح و تعديل حد نهايي ترجمه محسوب مي 1:جرح و تعديل. 7

گيرد كه مورد ترجمه از زبان مبداء در فرهنگ زبان مقصد ناشناخته استفاده قرار مي
سازد كه در چنين مواردي مترجم بايد مورد جديدي را طوري در زبان مقصد ب. باشد

توان بنابراين، جرح و تعديل را مي. معادلي براي مورد مربوطه در زبان مبداء تلقي شود
ها روش جرح و تعديل غالبا در ترجمه عناوين كتابها و فيلم. نوعي معادل موردي دانست

در . مورد ديگر كاربرد جرح و تعديل در ترجمه شفاهي همزمان است. متداول است
» چهارشنبه سوري«توان به ن مورد ترجمه در فرهنگ زبان مقصد ميمورد ناشناخته بود

در فرهنگ زبان فارسي اشاره كرد كه در فرهنگ زبان انگليسي ناشناخته است، و لذا 
توان براي آن معادل موردي در زبان انگليسي به صورت زير ساخت كه جرح و مي

  :آيد تعديل يا اقتباس به حساب  مي
  چهارشنبه سوري 

The last Wednesday of the solar year.  
توان مثال زير را نيز كه در آن عنوان يك كتاب از براي جرح و تعديل در ترجمه مي

  : عربي به انگليسي ترجمه شده است ذكر كرد
  محمدرسول االله 

The life of Muhammad  
ان داده شده هفت روش ترجمه از ديدگاه ويني و دار بلنه در نمودار صفحه بعد با مثال نش

  :است

                                                 
1 . adaptation 
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  ، دانشمند روسي تبار آمريكايي، ترجمه را سه نوع )1959/2000( 1رومن ياكوبسن. 2
  : داندمي
، يعني تغيير صورت يك پيام و بازنويسي آن به صورتي ديگر 2ترجمه درون زباني )1

در همان زبان، مانند تغيير صورت يك شعر فارسي و بازنويسي آن به صورتي ديگر در 
  .ن فارسيزبا
، كه عبارت است از تغيير صورت يك پيام و بيان آن با صورتي 3ترجمه بين زباني )2

اين . سي به انگليسي يا بر عكسرار، مانند ترجمه يك متن از زبان فديگر در زباني ديگ
  .نوع ترجمه همان ترجمه به معني واقعي كلمه يا همان ترجمه متعارف است

هاي زباني يك پيام، نشانه 5ين عبارت است از تغيير ماهيتو ا 4ايترجمه ميان نشانه )3
يعني كلمات، و عرضه آن پيام در حالت يا صورتي غير زباني يا غير لفظي، مانند 

نظريه . به صورت يك تابلو با فلش يك طرفه» خيابان يك طرفه است«درآوردن جمله 
  :توان در نمودار زير با مثال نشان دادياكوبسن را مي

  

  
  

                                                 
1 . Roman Jakobson 
2 . Intralingual translation 
3 . Interlingual translation 
4  .  Intersemiotic translation 
5 . Transmutation 
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  : دانند كه عبارتند ازروند ترجمه را سه مرحله مي) 33:  1969(  1نايدا و تيبر.  3
اي كه در آن ساختار پيام موجود در زبـان مبـداء، هـم از نظـر     مرحله :تجزيه و تحليل. 1

  . روابط دستوري و هم از نظر معاني كلمات و تركيبات آنها مورد بررسي قرار مي گيرد
له مطلبي كه مورد بررسي قرار گرفته است در ذهن مترجم از يـك  در اين مرح :انتقال. 2

  . زبان به يك زبان ديگر منتقل مي شود
در مرحله پاياني، مطلب انتقالي تجديد ساختار مي شود تا پيام نهـايي   :تجديد ساختار. 3

آنچـه در ايـن رونـد سـه مرحلـه اي      . در زبان مقصد به طور كامل مورد قبـول واقـع شـود   
ميت بيشتري دارد مرحله انتقال است كه در ذهن مترجم بـه وقـوع مـي پيونـدد،     ترجمه اه

. در مي آيد (Y)به يك ساختار ديگر  (X)يعني جان كلام مورد بررسي از يك ساختار 
  : اين روش سه مرحله اي ترجمه در نمودار زير نشان داده شده است

  
  

  
  
  

دو » آزاد«و » تحت اللفظـي «يعني  به جاي دو اصطلاح قديمي ترجمه،) 159: 1964(نايدا 
  : اصطلاح جديد پيشنهاد مي كند كه عبارتند از

                                                 
1 . Nida and Taber 
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   1تعادل صوري) 1
   2تعادل پويا) 2

در تعادل صوري هم صـورت و هـم محتـواي پيـام هـر دو مـورد توجـه اسـت و         
مترجم بر آن است تا آنجا كه ممكن است تمام عناصر پيام از زبان مبداء به معادلهاي آنها 

ن مقصد ترجمه شوند، يعني هر يك از مولفه هاي پيام زبان مبداء نظير يـا هماننـد و   در زبا
بنابراين، تعادل صوري كه ترجمه لغوي نيز نـام  . يا لنگه خود را در زبان مقصد داشته باشد

  . ساختار متن اصلي دارد و لذا مبداء گرا است) و نه عين(دارد ساختاري شبيه 
ادل پويـا بايـد از   ع ـاسـتوار اسـت، يعنـي م   » ثير معادلاصل تأ«تعادل پويا براساس 

حيث مفاد همان تأثيري را بر خواننده خود در زبان مقصد داشته باشد كـه مـتن اصـلي در    
زبان مبداء داشته است، و لذا اين تعادل بايد با در نظـر گـرفتن ضـرورتهاي زبانشـناختي و     

ام مـورد ترجمـه در يـك زبـان     انتظارات فرهنگي خوانندگان زبان مقصد ساخته شود و پي
به همين خاطر است كه نايدا هدف تعادل پويا را رسيدن بـه  . طبيعي و معمولي ارائه گردد

براي رسيدن بـه چنـين معـادل    . تعريف مي كند» نزديكترين معادل طبيعي پيام زبان مبداء«
طبيعي، روشي مقصدگرا لازم است كـه در آن تعـديلهاي دسـتوري، سـاختاري، لغـوي و      

  . رهنگي جهت طبيعي كردن زبان ترجمه ضروري مي باشدف
يعني تحـت اللفظـي و   (براي جايگزيني دو روش قديمي ترجمه) 39: 1982( 3نيومارك. 4

  . را ارائه مي دهد 5»ترجمه ارتباطي«و  4»ترجمه معنايي«دو روش اساسي ) آزاد
و نحـوي زبـان   در ترجمه معنايي مترجم تلاش مي كند تا آنجـا كـه سـاختارهاي معنـايي     

  . مقصد اجازه مي دهند نزديكترين معني دقيق مربوط به بافت متن اصلي را ترجمه كند
در ترجمه ارتباطي تلاش بر اين است كه ترجمه تا آنجا كه ممكن است نزديكترين تـاثير  

  . را، در مقايسه با تاثير متن اصلي، بر روي خوانندگان خود داشته باشد
ترجمـه  «و » ترجمـه معنـايي  «از جانب نيومـارك بـراي    اين دو تعريف ارائه شده

است كـه  » تعادل پويا«و دومي شبيه » تعادل صوري«نشان مي دهد كه اولي شبيه » ارتباطي

                                                 
1 -Formal equivalence  
2 - Dynamic equivalence  
3- Newmark  
4 - Semantic translation 
5 - Communicative translation  
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در هر دو ايـن نظريـه هـا روش اول مبـداء     . دو روش پيشنهاد شده از جانب نايدا  مي باشد
، در حالي كـه روش دوم  گرا است و ويژگي هاي متن اصلي در آن بيشتر حفظ  مي شود

مقصدگرا مي باشد و در آن به انتظـارات خواننـدگان و الزامـات زبـان و فرهنـگ مقصـد       
  . توجه بيشتري مبذول مي گردد

دو روش ترجمه پيشنهادي خود را در نموداري به شـرح زيـر مقايسـه    ) همانجا(نيومارك 
  : كرده است

  
  
ــالو. 5 ــيكمن و ك ــ) 1974/1989( 1ب ــد در ترجم : ه دو عنصــر اساســي وجــود دارد معتقدن

آنچه در فرآيند ترجمه تغيير مي يابد صورت پيام است و آنچـه در ميـان   . صورت و معني
عـده اي بـر ايـن عقيـده     . صاحبنظران مورد اختلاف مي باشد ميزان و نحوة اين تغيير است

اند كه معني متن اصلي وقتي در ترجمـه بـه بهتـرين نحـو رسـانده مـي شـود كـه صـورت          
برخـي ديگـر معتقدنـد بـا ترجمـه بـه يـك صـورت         . مه نظير صورت متن اصلي باشدترج

طبيعي است كه مي توان معني متن اصلي را به بهترين نحو در زبان مقصد ارائـه داد خـواه   
اگـر متـرجم در ترجمـه خـود     . آن صورت طبيعي نظير صورت متن اصلي باشد يـا نباشـد  

مه تحت اللفظي خواهـد داشـت و اگـر    صورتي نظير صورت متن اصلي انتخاب كند ترج
هـر  . يك صورت طبيعي در زبان مقصد انتخاب كند ترجمه اش اصـطلاحي خواهـد بـود   

كدام از اين دو نوع اساسي نيز خود به دو نوع ديگر تقسيم مي شود، يعنـي ترجمـه تحـت    

                                                 
1 - Beekman and Callow  



ناپذير بودن ترجمه از زندگي روزمرة انسان جدايي  
 

باشـد، و ترجمـه    2و يا تحـت اللفظـي تعـديل شـده     1اللفظي مي تواند شديدا تحت اللفظي
  اين چهار نوع ترجمه را كه  ٤است و يا بطور غير مجاز آزاد 3حي نيز يا مصطلاحاصطلا

اولي و آخري غيرقابل قبول و دومي و سومي قابل قبول هستند مـي تـوان در نمـودار زيـر     
  : با مثال نشان داد

  

  
  
  
  
مي داند، و رونـد ترجمـه را انتقـال    » تغيير صورت«اساس ترجمه را ) 4: 1984( 5لارسن. 6
عني از صورت زبان مبداء به صورت زبان مقصد مي شناسد و اين رونـد را در نمـوداري   م

  : به شكل زير نشان مي دهد
                                                 

1- highly literal  
2- modified literal  
3 - unduly free 
4 .idiomatic 
5 - Larson 
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معتقد است قضيه مطالعات ترجمه و نيز خود ترجمه در اثري كوتاه از ) 1991(1: بسنت. 7

ل كـه  در عين حـا ) نوشته انسان(وي مي گويد تمام متون : خلاصه شده است 2اوكتاويوپاز
ترجمـه هـائي از   «بخشي از يك نظام ادبي برگرفتـه از، و مربـوط بـه، نظامهـاي ديگرنـد،      

هر متني در عين حـال كـه ويژگـي خـود را دارد ترجمـه اي از      : هستند» ترجمه ترجمه ها
خود زبـان، در اصـل،   . كاملا اصيل نيست) از آثار انسان( هيچ متني . يك متن ديگر است
، ثانيـا هـر نشـانه و عبـارتي     مـه اي از جهـان غيـر لفظـي اسـت     اولا ترج: يك ترجمه است

  . اي از نشانه و عبارتي ديگر است ترجمه
معتقد است روشهاي متعدد ترجمه را كه ) 2001، ويراسته بيكر، 1995( 3لارنس ونوتي. 8

  : از دوران باستان تاكنون ارائه شده اند مي توان به دو نوع كلي تقسيم كرد
  4ز روشهاي بومي سا) 1

                                                 
1 - Bassnett 
2 - Octavio paz 
3 - Lawrence Venuti  
4- Domestication strategies 
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  1روشهاي بيگانه ساز ) 2
بومي سازي در ترجمه حداقل از دوران روم باستان متداول بوده اسـت و آنطـور   

و شـاعران رومـي   » ترجمه نوعي پيروزي به حساب مـي آمـد  «گفته در آن زمان  2كه نيچه
آنان بـراي  » :اني را به زبان رومي ترجمه مي كردندنمتون يو 4و پروپرتيوس 3مانند هوراس

اسماء شخصي و تمام آنچه كه لباس ويژه و نقـاب در يـك شـهر،    و همه آن اشياء  ترجمه
در نتيجـه  ). 137:  1974نيچـه  (» يك بندر يـا يـك قـرن شـناخته مـي شـد وقـت نداشـتند        

را حـذف مـي كردنـد بلكـه     ) يونـان (مترجمين رومـي نـه تنهـا نشـانهاي خـاص فرهنگـي       
به جاي نام شاعر يوناني نام شاعر خـود  تلميحاتي نيز به فرهنگ رومي اضافه  مي كردند و 

ارائه ) لاتين(را مي گذاشتند و ترجمه را همانند يك متن اصيل نوشته شده در زبان رومي 
چنين روشـهايي طرفـداران مهـم و بـا نفـوذي در ميـان صـاحبنظران ترجمـه در         . مي دادند

روشـن اسـت كـه    در اينجـا  . فرانسه و انگليس به ويژه در اوايل دوران معاصر داشته اسـت 
بومي سازي متضمن پيروي از قوانين ادبي بومي است هم در انتخاب يك متن خـارجي و  

بر اين عقيـده اسـت كـه    ) 159: 1964( 5يوجين نايدا. هم در اتخاذ روشي براي ترجمه آن
وي بــه عنــوان مشــاور ترجمــه بــراي : بــومي ســازي بــه مبلــغ مســيحيت كمــك مــي كنــد

ترجمه هاي زيادي را نظارت كـرده  ) تورات و انجيل(دس سازمانهاي انتشاراتي كتاب مق
در آنها خواننده ترجمه به روشهاي رفتاري مربـوط بـه حـوزه فرهنگـي خـود ارتبـاط       «كه 

  . »داده شده است
، 6از نظر ونوتي روش بيگانه ساز شايد اولين بار بطور جدي بوسيله فريدريك اشلايرماخر

در يـك سـخنراني تحـت عنـوان      1813در سال وي . فيلسوف و روحاني آلماني ارائه شد
چنين اسـتدلال كـرد كـه بـراي ترجمـه كـردن فقـط دو        » روشهاي مختلف ترجمه كردن«

            يــا متــرجم نويســنده را تــا آنجــا كــه ممكــن اســت بــه حــال خــود وا  « :روش وجــود دارد
ترجمـه را   مي گذارد و خواننده ترجمه را به سوي او حركت مي دهد؛ و يا اينكه خواننده

                                                 
1 - Foreignizing strategies 
2  - Nietzsche 
3 - Horace 
4 - Propertius 
5 -Eugene Nida  
6 - Friedrich Schleiermacher 
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بـه  (» تا حد ممكن به حال خود وا مي گذارد و نويسنده را به سوي وي حركت مـي دهـد  
اشلاير ماخر اعتراف كرد كه بسياري از ترجمه ها بومي سـاز  ). 149: 1992، 1نقل از لفوير

هستند، يعني تنزل دادن متن خارجي بطور نژاد پرستانه به ارزشهاي فرهنگي زبان مقصد و 
اما وي روش بيگانه ساز را بيشتر ترجيح مي داد، روشي . نويسنده به كشورشبازگرداندن 

كه در آن خواننده ترجمه براي مطابقت دادن ارزشهاي فرهنگي خود با تفاوتهاي زباني و 
  . فرهنگي متن بيگانه تحت فشار قوم گريزي قرار مي گيرد و به خارج فرستاده مي شود

نيز مانند بسياري از صاحبنظران ديگر، ترجمه را ) 2001ويراسته بيكر، ( 2جوليان هاوس. 9
  : به دو نوع تقسيم مي كند

  3ترجمه پيدا  -
  4ترجمه ناپيدا  -

ترجمه پيدا زماني لازم است كه متن اصلي سخت وابسته به فرهنـگ آن اسـت و   
ترجمه ناپيدا وقتي مورد نياز اسـت كـه مـتن اصـلي     . در آن فرهنگ موقعيت مستقلي دارد

م از اين دو شرط را ندارد، يعني وقتـي كـه مـتن اصـل يـك مـتن فرهنگـي ويـژه         هيچكدا
  . نيست

ترجمه پيدا همانطور كه از عنوانش پيداست ترجمه اي مبداء گرا است و چنان ويژگيهاي 
  . متن اصلي را با خود دارد كه ترجمه بودنش به وضوح پيداست

دارد و چنان است كـه گـويي مـتن    اما ترجمه ناپيدا مقصد گراست، زبان طبيعي و متداول 
اصيل در زبان مقصد  مي باشد و لذا به سختي مي توان بـين آن و يـك مـتن ديگـري كـه      

  . اصالتاً در زبان مقصد نوشته شده است تمايزي قايل شد
از نظر هاوس تعادل نقش محور فقط در ترجمه ناپيدا امكان پذير است كـه مشـكل تـر از    

اوتهايي كه در الزامات فرهنگي دو جامعه زبان مبـداء و زبـان   ترجمه پيدا مي باشد زيرا تف
مقصد وجود دارند ممكن است مترجم را بر آن دارند كه فيلتـر فرهنگـي اعمـال كنـد در     
يك سري از تفاوتهاي فرهنگي كـه در آنهـا افـراد دو فرهنـگ در تمـايلات اجتمـاعي و       

فاوتهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي    همـين ت . فرهنگي و سليقه هاي ارتباطي با هم تفاوت دارند
                                                 

1 - Lefevere 
2 - Juliane House  
3 - Overt translation  
4 - Covert translation  
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در بين جوامع مختلف است كه باعث مي شود دسـتيابي بـه تعـادل نقـش محـور حتـي در       
  . ترجمه ناپيدا هم به اين آساني نباشد

 ) 1997( 3براسـاس آنچـه كريسـتينا شـافنر    : 2و نظريه اسـكوپوس  1رويكرد نقش محور. 10
ي پـژوهش دانشـمنداني كـه    يك نوع اصطلاح است برا» رويكرد نقش محور«مي نويسد 

اين رويكرد اولين . استدلال مي كنند هدف متن مقصد مهمترين معيار در هر ترجمه است
مطرح شد و منجر به پيـدايش نظريـه اسـكوپوس    ) 1989( 4بار در نوشته هاي هانس ورمير

           يعنــي نقشــي كــه ترجمــه هــدف ترجمــه در رويكــرد نقــش محــور بــه ترجمــه، . گرديــد
هد در زبان مقصد ايفـا كنـد، در اتخـاذ روش ترجمـه و چگـونگي شـكل گيـري        مي خوا

بنـابراين، يـك مـتن را مـي تـوان بـا دو هـدف متفـاوت بـه دو          . ترجمه نقش اساسي دارد
صورت مختلف ترجمه كرد و براي هـر يـك نقـش متفـاوتي را در زبـان مقصـد در نظـر        

تارهاي دستوري نيسـت بلكـه   در اين ديدگاه، ترجمه به معني ترجمه لغات و ساخ. گرفت
متن بعنوان يك وسيله ارتباطي تلقي مي شود كه در موقعيت خاص و در چارچوب يـك  

بـه عبـارت   . فرهنگ خاص مي تواند با توجه به هدفي كه دارد نقش خاصـي را ايفـا كنـد   
ديگر، ترجمه نسخه برداري زبانشناختي از متن اصلي نيست بلكه مـتن سـازي هدفمنـد در    

  . استزبان مقصد 
در نظرية اسكوپوس ترجمه يك عمل محسـوب مـي شـود كـه ماننـد هـر عمـل        

اسكوپوس يك كلمه يوناني به معنـي هـدف مـي باشـد و در مطالعـات      . ديگر هدفي دارد
همانطور كه ) 1989(از ديدگاه ورمير . ترجمه يك اصطلاح فني براي هدف ترجمه است
  . نتيجه اش همان متن ترجمه است هر عملي به نتيجه اي منجر مي شود عمل ترجمه نيز

هدف هر عمل ترجمه و طريقه رسيدن به آن هدف بـا توجـه بـه عـواملي ماننـد نـوع مـتن        
اصلي و انتظارات خوانندگان ترجمه تعيين مـي شـود، و تعيـين دقيـق ايـن هـدف و روش       

البته اين مسـئله در  . رسيدن به آن قبل از شروع كار ترجمه براي مترجم ضروري مي باشد
مورد هر نوع ترجمه صادق است زيرا هر مترجمي وقتي مي توانـد در كـار ترجمـه موفـق     

در . باشد كه هدف ترجمه و روش رسيدن به آن هدف به طور مناسـب تعيـين شـده باشـد    

                                                 
1 - Functionalist approach  
2 -Skopos theory  
3 - Christina Schaffner  
4 - Hans Vermeer  
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اين نظريه، مترجم است كه در كار ترجمـه متخصـص و در انجـام ماموريـت محولـه كـه       
  . همان كار ترجمه است مسئول مي باشد

جابجـا  «يك متن اصلي، يعنـي فقـط   » رمز برگرداني«د انتظار داشت كه فقط نباي
متن اصلي . آن به يك زبان ديگر، منجر به يك ترجمة قابل استفاده و خوب بشود» كردن

متن مقصد يعنـي ترجمـه نيـز بـه فرهنـگ      . گرايش و وابستگي به فرهنگ زبان مبداء دارد
ايش اسـت كـه مناسـب بـودن ترجمـه را      زبان مقصد گرايش دارد و در نهايت همـين گـر  

بنابر اين بايد گفت كه متن اصلي و ترجمه آن ممكن است نـه تنهـا از نظـر    . معين مي كند
تنظيم و ترتيب محتوا بلكه از نظر هدفهايي هم كه براي هر كدام در نظر گرفته مـي شـود   

ز همـديگر دور  و محتوا نيز مطابق با آن هدف تنظيم مي گردد در حد نسبتاً قابل توجهي ا
البته يك ترجمه ممكن است همان نقش يـا هـدفي را كـه مـتن اصـلي دارد داشـته       . باشند

نيسـت زيـرا در   » رمز برگرداني«باشد كه حتي در يك چنين مورد هم فرآيند ترجمه فقط 
هر صورت گرايش ترجمه طبيعتاً به سوي موقعيت فرهنگي زبان مقصد اسـت مگـر آنكـه    

بـه هـر حـال، از ديـدگاه ورميـر      . باشـد » رمـز برگردانـي  «فقط هدف يا اسكوپوس ترجمه 
اين هدف يا اسكوپوس ترجمه است كه نحوه تنظيم و ترتيـب محتـواي ترجمـه    ) همانجا(

در اين ديـدگاه، مـتن اصـلي غالبـاً فقـط منبـع       . را در زبان و فرهنگ مقصد تعيين مي كند
  . حساب مي آيد الهام تلقي مي شود و تنها بخشي از عوامل تعيين كننده به

بـه  . برخي از صاحبنظران ترجمه نظريه اسكوپوس را مـورد انتقـاد قـرار داده انـد    
ايـن انتقادهـا   ) 2001در دايـره المعـارف ترجمـه، ويرايسـته بيكـر،      (  1گفته كريستينا شافنر

مرز بـين ترجمـه   . عمدتا راجع به تعريف ترجمه و رابطه بين متن مبداء و متن مقصد است
خص نيست و متن اصلي كه در ترجمه متداول معيار ارزشيابي ترجمـه اسـت   و اقتباس مش

در اين نظريه مورد توجه چنداني قرار نمي گيرد و از مقام بالاي معيار بودن به حـد پـايين   
بنابراين بايد گفت از آنجا كه در نظريه اسكوپوس گـرايش  . منبع الهام بودن تنزل مي يابد

سـت و هـدف ترجمـه مـي توانـد متفـاوت از هـدف مـتن         به زبان و فرهنگ مقصد بيشتر ا
اصلي باشد كاربرد آن در ترجمه متون حساس مانند متـون دينـي مناسـب نيسـت و مـورد      

  . انتقاد مي باشد
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  :نظرية جديد در مطالعات ترجمه
  جدايي ناپذير بودن ترجمه از زندگي روزانه انسان

  
  مقدمه

انسـانها بـه حـدود سـه هـزار سـال قبـل از        گرچه اولين نشانه ترجمه كتبي در بين 
ميلاد مسيح مي رسد كه به صورت سنگ نوشته از دوران پادشاهي مصـر قـديم بـه جـاي     
مانده است، اما از آنجا كه ترجمه به معني عام كلمه با درك ذهني، با فكر و با بيان انسـان  

از جهان خارج از در ارتباط است لذا از نظر نگارنده آغاز ترجمه همان آغاز درك انسان 
  . ذهن، تجزيه و تحليل آن درك در ذهن و بيان آن به صورتهاي گوناگون بوده است

انسان طبيعتاً با قدرت خدادادي كه دارد مي تواند از جهان خارج از ذهن فهمـي  
وقتي فهمي از يك شيء يك حادثه و بطـور كلـي يـك پديـده بـراي انسـان       . داشته باشد

تصورات ذهني بـا توجـه بـه    . مفهوم در ذهن جاي مي گيرددست مي دهد تصوري از آن 
اين ارتبـاط  . مفاهيمي كه دارند مي توانند با هم ارتباط پيدا كنند و در كنار هم قرار گيرند

دادن مفاهيم يا تصورات ذهني به يكديگر و قـراردادن آنهـا در كنـار همـديگر بـا نظـم و       
ت درون ذهنـي اسـت كـه تفكـر نـام      ترتيبي كه به يك فهم جديد منجر شود نـوعي فعالي ـ 

در مـورد  ) 1346ترجمـه محمـود صـناعي،    (در كتـاب اصـول روانشناسـي           1مان. دارد
تفكـر مـا بـه وسـيله رمزهـا يـا علامـات صـورت      مـي گيـرد و           «: معني تفكر مي نويسد

اين علامات ممكن است كلمـات باشـند يـا    . علامات نماينده تجربه هاي گذشته ما هستند
. با تفكر به چيزهايي مي رسيم كه پيش از اين نمي دانسته ايـم . يا صورتهاي ذهني حروف

بـه  . مخترع از موادي كه در ذهن دارد چيزي مي سازد كه قبل از آن موجود نبـوده اسـت  
ص (» اين علت است كه روانشناسان تفكر را، يـادگيري در مرتبـه عـالي تـر، خوانـده انـد      

بعضي از روانشناسـان عقيـده دارنـد كـه     «:و زبان مي گويد مان در ادامه درباره فكر). 266
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آزمايشهايي نيز نشان داده اند كه ممكن است اسـتدلال  . فكر كردن گفتن بي صوت است
پس تفكر در حقيقت چيدن تصورات يـا مفـاهيم ذهنـي    ). 274: همانجا(» غيركلامي باشد

ن به مفاهيم جديـدتري  بصورت منطقي در كنار هم در ذهن مي باشد كه انسان از طريق آ
اگر انسان قادر به فهميدن نبود هيچ مفهـومي در ذهـن او وارد نمـي شـد و     . دست مي يابد

  . اگر ذهن خالي از مفاهيم بود هيچ تفكري در آن صورت نمي گرفت
ط بـا انسان با داشتن مفاهيم ذهني است كه در درون ذهن به تفكر مي پردازد و با ايجاد ارت

بين تصورات به تصديقات مي رسد، يعني بـا مرتـب كـردن تصـورات     منطقي و معني دار 
معلوم كه همان مفاهيم ذهني هستند به تصديقاتي مـي رسـد كـه بيـانگر مفـاهيم جديـد و       

شيخ محمود شبستري در مورد معني تفكـر در كتـاب گلشـن    . معلومات تازه اي مي باشند
  : راز مي نويسد

  خستين نام او بـاشد تذكر نـ    كه چون در دل شود حاصل تصور       
  بود نام وي اندر عرف عبرت     وزو چون بـگذري هنگام فكـرت           

  بنزد اهـل عـقل آمـد تفكر       ـر تصور كـان بـود بــهر تـدب
  شود تصديق نامفهوم مفهوم       ز تـرتيب تـصورهــاي مـعلوم

مـي  » بيـان «ذهـن   افكار كه در درون ذهن حالت انتزاعي دارند وقتي در خارج از
يكـي از صـورتهايي    يك فكـر مـي توانـد بـه    . شوند صورتهاي مختلف به خود مي گيرند

تار، اشاره، تصوير، صوت، عمل، حركـت و يـا علامـت ابـراز شـود و از      شومانند گفتار، ن
كلمـه بيـان   . حالت انتزاعي در درون ذهن به يك صورت عيني در خارج از ذهـن درآيـد  

ام تر از سخن گفتن است و در معاني متعـددي از قبيـل اظهـار    يك واژه عربي است كه ع
كردن، اعـلان كـردن، خبـردادن، ابـراز كـردن، آشـكار سـاختن، فهمانيـدن، نشـان دادن،          

اينهـا  . رساندن، روشن ساختن، شرح دادن، و با مثال يا شكل حالي كردن به كار مـي رود 
  . ا بيان مي كندهمه روشهايي هستند كه انسان از طريق آنها افكار خود ر

كر كردن، و بيان كردن در عين حال كه هر كدام بـه  فاز ديدگاه نويسنده حاضر فهميدن، 
تنهايي يك فرآيند كامل ترجمه است وقتي هم كه اين سه به همين ترتيب پشت سـر هـم   

دهنـد و  واقع مي شوند در مجموع فرآيند كامل ترجمه به معني واقعي كلمه را تشكيل مي
ت هر كـدام از آنهـا مرحلـه اي از فرآينـد كامـل ترجمـه بـه معنـي متعـارف          در اين صور
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  : بدين ترتيب در اين نظريه جديد، ترجمه چهار نوع است. محسوب مي شود
  فهميدن يا ترجمه درون سويه ) 1
  فكر كردن يا ترجمه درون ذهني ) 2
  بيان كردن يا ترجمه برون سويه ) 3
  ترجمه به معني متعارف كلمه) 4

  . به تشريح هر كدام از اين چهار نوع ترجمه در نظريه جديد مي پردازيم اينك
  1: فهميدن يا ترجمه درون سويه. 1
انسان موجودي موثر و متأثر است، يعني هم اثر گذار اسـت و هـم اثـر پـذير، و لـذا در        

مواجهه با جهان خارج از ذهن خود در عين حال كه موثر واقع مي شـود تحـت تـأثير نيـز     
اين تحت تأثير قرار گـرفتن انسـان از طريـق پيامهـايي اسـت كـه از جهـان        . مي گيرد قرار

البته اين به آن معني هم نيست كه هرچه به ذهن مي رسد هميشـه  . خارج به ذهن مي رسد
  . حامل يك پيام است

اگر كسي، مثلاً، زبان انگليسي نمي داند وقتي به يك جملـه انگليسـي نگـاه مـي    
اهر كلمات است كه در ذهن او به تصوير در مي آيـد، امـا اگـر وي    كند فقط سياهي و ظ

اين زبان را بداند وقتي به آن جمله توجه مـي كنـد اگـر مشـكلي از نظـر لغـات و سـاختار        
اين فهميـدن نـوعي ترجمـه كـردن     . نداشته باشد فهمي از آن جمله بروي حاصل مي شود

مـي  » ترجمـه درون سـويه  «آن را است از جهان خارج به درون ذهن كه ما در ايـن نظريـه   
اگـر  . شـود هر فهمي از هر چيزي به ذهن مي رسد از اين نوع ترجمه محسـوب مـي  . ناميم

فهمي درست باشد ترجمه اي درست صـورت گرفتـه اسـت و اگـر فهمـي نادرسـت بـود        
اين نوع ترجمـه فقـط محـدود بـه فهميـدن      . ترجمه صورت گرفته نيز نادرست خواهد بود

گفته نيست، بلكه هر تصويري، اشاره اي، صوتي، عملي، حركتي و يـا  يك نوشته يا يك 
علامتي وقتي پيامي يا مفهومي را به ذهن كسي مي رساند در حقيقت ترجمه  درون سـويه  
صورت مي گيرد، يعني چيزي از حالـت يـا صـورت عينـي در جهـان خـارج از ذهـن بـه         

عينيـات بـه ذهنيـات ترجمـه     ديگـر،  به عبارت . صورت انتزاعي در درون ذهن در مي آيد
  . شوند مي
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فهم يك شخص از يك چيز ممكن است با فهـم اشـخاص ديگـر از همـان چيـز      
متفاوت باشد و لذا بايد گفت كه هر كسي از هر چيزي فهـم شخصـي يـا ترجمـه خـاص      
خود را دارد و براي همين است كه گاهي از يك چيز، از يك حادثه، و يا از يـك نشـانه   

، تفسيرها، ترجمه ها، و فهمهاي متفاوتي از جانب اشخاص مختلف ارائه يا علامت تعبيرها
مي شود زيرا فهميدن كه همان ترجمه درون سويه است به عوامل متعددي بستگي دارد و 

تند لـذا فهـم اشـخاص نيـز متفـاوت      چون اين عوامـل در اشـخاص مختلـف متفـاوت هس ـ    
  . باشد مي
ه همـان مفـاهيم ذهنـي يـا ذهنيـات اوسـت       براساس نظريه حاضر تمام معلومات انسان ك  

حاصل درك و فهم و يادگيري يا همان ترجمه درون سويه است، پس تمام انسـانها، چـه   
آنها كه در سطوح مختلف علمـي مشـغول تحصـيل و تحقيـق هسـتند و چـه آنـان كـه بـه          
كارهاي ديگري غير از تحصيل و تحقيق مشغولند و حتي آنان كـه نـه در كارنـد و نـه در     

كـه  » فهميـدن «يل و تحقيق، همه و همه بنحوي در زنـدگي روزانـه خـواه نـاخواه بـا      تحص
يعنـي تـا ذهـن فعـال اسـت و حـواس در       . است سروكار دارند» ترجمه درون سويه«همان 

كارند پيامها يكي پس از ديگري از حالت يا صورت عينـي در جهـان خـارج از ذهـن بـه      
) يـا مفـاهيم  (» مفهومـات «ينـد و همـين   حالت يا صورت انتزاعي در درون ذهـن در مـي آ  

بنابراين، تمام معلومات انسان نتيجـه فهـم   . انسان را تشكيل مي دهند» معلومات«هستند كه 
او از جهان خارج از ذهن است كه از طريق حواس به ذهن مي رسد و چون ايـن فهميـدن   

ا حالـت  از صـورت ي ـ » پيامهـاي مفهـوم  «در حقيقت همان ترجمه كردن يعني انتقال دادن 
عيني آنها در جهان خارج به صورت يا حالت انتزاعي در درون ذهن است لذا بايد گفـت  
كه تمام معلومات بشر نتيجه فهم او از جهان، يا به عبارت ديگـر نتيجـه ي ترجمـه ي او از    

ترجمه درون . مي ناميم» ترجمه درون سويه«جهان خارج به درون ذهن است كه ما آن را 
  : در نمودار زير نشان داد سويه را مي توان
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جهان خارج از ذهن و هر آنچه در آن هست و يا روي مي دهد در حقيقت منبـع درك و  
است كه انسان پيامهاي مختلف را از آن مـي گيـرد و    1»اصل«فهم و يادگيري يعني همان 

  . آنها را از طريق حواس به درون ذهن خود ترجمه مي كند
دهـد  اساس معلومات ذهن انسان را تشكيل مـي » رجمه درون سويهت«يا » فهميدن«بنابراين، 

كنـد و  و لذا يك شخص هر چه فهم بيشتري داشته باشد مفهوم بيشتري به ذهن منتقل مـي 
هر چه قدر كه مفاهيم ذهني يا ذهنيـات و يادگيريهـا بيشـتر شـوند معلومـات افزونتـر مـي       

  . ويه حاصل مي شودپس تمام معلومات انسان از طريق ترجمه درون س. گردد
  
  : 2تفكر يا ترجمه درون ذهني. 2
وقتي كه ذهن انسان فعال است، حتي اگر پيامي هم از خارج به آن نرسد، مـي توانـد بـا      

مفاهيم و تصوراتي كه در حافظه خود دارد به كار ترجمه بپردازد، و اين وقتـي اسـت كـه    
دو صـورت ذهنـي و يـا بيشـتر      ذهن در درون خود، به عنوان مثال، يك مفهوم ذهني را به

بدون آنكـه آن تصـورات را بـه    ) تصور مي كند(در يك زبان و يا چند زبان در مي آورد 
اين گونه فعاليت درون ذهني در حقيقت نوعي فكـر كـردن يـا    . خارج از ذهن منتقل كند

تفكر اسـت، امـا چـون در ايـن گونـه فرآينـد ذهنـي مفـاهيم موجـود در ذهـن عـلاوه بـر             

                                                 
1 - source 
2 - thinking or intramental translation  
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بلي كه دارند صورتهاي جديدي نيز به خـود ميگيرنـد يعنـي مـثلا از صـورت      صورتهاي ق
فارسي به صورت انگليسي نيز در مي آيند لذا فرايند مـذكور را مـي تـوان نـوعي ترجمـه      

  . درون ذهني هم ناميد
برخي از دانشمندان تفكر را نوعي سخن گفتن با خود و برخي ديگر آنـرا سـخن   

ر دو اين تعريف نيز تفكر همان ترجمه درون ذهنـي اسـت   در ه. گفتن خاموش دانسته اند
هـر دو در درون ذهـن اتفـاق    » سخن گفتن خـاموش «و هم » سخن گفتن با خود«زيرا هم 

مي افتند و در هر دوي اين فرآيندها مفاهيم و تصورات ذهني صورتهاي جديدي به خـود  
آنچـه بـوده انـد در    و سـاختارهاي متفـاوت از    رند، يعني مفاهيم ذهني در صـورتها مي گي

در ترجمـه درون  . ذهن تصور مي شوند و اين فرآيند همان ترجمه درون ذهني مـي باشـد  
  : ذهني هر سه نوع ترجمه درون زباني، بين زباني و ميان نشانه اي صورت مي گيرد

ترجمه درون زباني مانند تصور كلمـه اي يـا عبـارتي بـه عنـوان معـادل كلمـه اي يـا         : الف
  . همان زبان عبارتي ديگر در

ترجمه بين زباني مانند تصور كلمه اي يا عبارتي در يك زبان به عنـوان معـادل كلمـه   : ب
  . اي يا عبارتي در يك زبان ديگر

ترجمه ميان نشانه اي مانند تصور چراغ قرمز در يك چهارراه به عنـوان معـادل فرمـان    : ج
تصـديقات ذهنـي صـورت    تمام اين ترجمه ها در درون ذهن فقط با تصورات و . »ايست«

گيرد بدون آنكه همزمان با اين فرآيندها ورود پيام جديد به ذهن و يا خروج پيـامي از  مي
  . آن براي انجام چنين ترجمه هايي ضروري باشد

  
   1:بيان يا ترجمه ي برون سويه. 3

منظور از بيان در اينجا اظهار يا آشكار كردن مفاهيم انتزاعـي ذهنـي بـه صـورت     
اين اظهار يا فهماندن محدود به گفتار يا نوشتار نيست بلكـه  . ارج از ذهن استعيني در خ

به معني انتقال ذهنيات به خارج از ذهن است با هر وسيله ممكن از جمله گفتـار، نوشـتار،   
ما ايـن اظهـارات يـا بيانـات را كـه در آنهـا       . اشارات، اصوات، اعمال، حركات و علامات

ت انتزاعـي در درون ذهـن بـا حالـت يـا صـورت عينـي در        مفاهيم ذهني از حالت يا صور

                                                 
1 - expression or outward translation  
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بيـان يـا ترجمـه بـرون سـويه را      . مي ناميم» ترجمه برون سويه«. خارج از ذهن در مي آيند
  : نشان دادزير توان در نمودار مي

  
  

  
پس انسان وقتي به هر صورتي ذهنيات خود را بيان مي كند در حقيقت مفاهيم ذهني را   

. آورددرون ذهن به صورت عينـي در جهـان خـارج از ذهـن در مـي      از حالت انتزاعي در
متداولترين صورتهاي اين بيان همان گفتار و نوشتار هستند كه انسان از طريق آنهـا افكـار   

امـا انـواع بيـان افكـار و مفـاهيم ذهنـي       . و انديشه هاي خود را به ديگران منتقـل مـي كنـد   
نسان مي تواند ذهنيات خـود را از طريـق   منحصر و محدود به اين دو صورت نيست بلكه ا

تصاوير، اشارات، اصوات، اعمال، حركات و علامات نيز بيان كند و پيامهاي ذهني خـود  
را از طريق هر يك از اين وسايل نيز به ديگران بفهماند، به عنوان مثال، تكان دادن دسـت  

عنـوان احتـرام بـه     براي خداحافظي، تكان دادن سر براي سلام كردن، از جا بلند شدن بـه 
  . شوندكسي همه نمونه هايي هستند كه در آنها ذهنيات به صورت عينيات ترجمه مي
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  : 1ترجمه متعارف. 4
معمولاً آنچه از واژه ترجمه به عنوان يك اصطلاح به ذهن مي رسد انتقـال يـك   

معـروف   2معني از صورت يك زبان به صورت زبان ديگر است كه به ترجمـه بـين زبـاني   
اما حقيقت اين است كه در درون اين ترجمه متعارف سـه فرآينـد مجـزا و مسـتقل     . تاس

بنـابراين، ترجمـه   . وجود دارند كه هر كدام يك فرآيند كامل ترجمه به حساب مـي آيـد  
به معني متعارف كلمه وقتي به وقوع مي پيوندد كه پيامي در يك زبـان از طريـق فهميـدن    

شـود، آنگـاه در درون ذهـن بـه كمـك معلومـات و       يا ترجمه درون سويه وارد ذهن مـي  
ذهنيات قبلي، در فرآيند ترجمه درون ذهني، در يك زبان ديگـر كـه همـان زبـان مقصـد      

نـاميم  است معادل يابي مي شود و سپس در فرآيند سوم كه ما آنرا ترجمه برون سويه مـي 
مـي شـود و     آن پيام وارده به ذهن در يك صورت تازه اي در زبان مقصد از ذهن خارج

بنـابراين، سـه فراينـد    . به عنوان ترجمه به معني واقعي يـا متعـارف كلمـه ارائـه مـي گـردد      
ترجمه، يعني فهميدن يا ترجمه درون سويه، تفكر يا ترجمه درون ذهني، و بيان يا ترجمـه  
برون سويه، وقتي پشت سر هم و بدون فاصله زماني از همديگر واقع مي شـوند كـل ايـن    

نمـودار زيـر بيـانگر    . له اي فرآيند كامل ترجمه متعارف را تشكيل مي دهـد روند سه مرح
  : فرآيند ترجمه متعارف و سه نوع ترجمه در درون آن است

  

  
                                                 

1 - translation proper  
2 - interlingual translation 
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وقتي هم كه بين سه فرآيند ترجمه فاصله زماني اتفاق بيفتد آن وقت هر كدام از 
ا بخوانـد و  آنها هم يك فرآيند كامل ترجمه محسوب مي شود، مـثلا اگـر كسـي متنـي ر    

  بفهمد اين يك فرآيند كامل ترجمه است زيرا در اين روند مفاهيم صورتهاي عيني در 
همـين طـور دو ترجمـه    . خارج از ذهن به صورتهاي انتزاعي در درون ذهـن در مـي آينـد   

ديگر، يعني ترجمه درون ذهني، و ترجمه برون سـويه نيـز كـه در درون ترجمـه متعـارف      
  باشـد  مـي   عين حال كه مرحله اي از رونـد كلـي ترجمـه متعـارف    قرار دارند هر كدام در 

  .مي تواند بطور مجزا يك فرآيند كامل ترجمه نيز به حساب آيد
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  : نتيجه گيري
نتيجه اي كه از اين پژوهش مـي تـوان گرفـت ايـن اسـت كـه نظريـه ترجمـه بـه          

ربـوط بـه آن   مجموعه اي از آگاهيهايي اطلاق مي شود كه ما در مورد ترجمه و مسـائل م 
نظريه ترجمه مي تواند نظر يك صاحبنظر را در مورد مسائلي مانند ماهيت ترجمه، . داريم

تعاريف مختلف ترجمه، روشهاي مناسب براي ترجمه انواع مختلف متن، مراحل مختلف 
  . فرآيند ترجمه، انواع تعادل بين متن اصلي و متن مقصد و غيره بيان كند

ل قبـل از مـيلاد مسـيح مترجمـاني بـوده انـد كـه بـا توجـه بـه           از زمان سيسـيرو در قـرن او  
اين نظرات عمـدتاً در  . تجربيات خود در كار ترجمه نظراتي نيز در مورد ترجمه داشته اند

مورد روشها و يا انواع ترجمه بوده كه به طور كلي دو روش و يا دو نوع اساسي را شـامل  
يا كلمه به كلمه و ترجمه آزاد يا معنـي  ترجمه تحت اللفظي : مي شده است كه عبارتند از

از ايـن دو روش، اولـي غالبـاً در ترجمـه متـون دينـي كـه از حساسـيت خاصـي          . به معنـي 
برخوردار بوده بكار مي رفته و دومي در ترجمه سخنرانيها و متون فلسفي و غيـره كـاربرد   

  . داشته است
مه مي تـوان دو روش اساسـي   در دوران معاصر نيز تقريباً در تمام نظريه هاي معروف ترج

و يا دو نوع بنيادين ترجمه را مشـاهده كـرد، آنچـه در نظريـه هـاي صـاحبنظران مختلـف        
البتـه  . متفاوت مي باشد دو اصطلاحي است كه براي دو نوع اساسي ترجمه بكار برده انـد 

برخي نيز به سه نوع ترجمه و حتي بيشتر قايل هستند و برخـي ديگـر دو نـوع اصـلي را بـه      
  . نواع فرعي هم تقسيم كرده اندا

نظريه نويسنده حاضر در مورد ماهيت و انواع ترجمه ديدگاهي است كه پـس از  
سالها تدريس و تحقيق در مسايل و نظريات مختلـف ترجمـه ارائـه مـي شـود و در حـوزه       

در اين نظريه، ترجمه يك پديده تاريخي نيست كه از دوره . مطالعات ترجمه تازگي دارد
تاريخ شروع شده باشد، بلكه يك استعداد فطري در انسان است كـه بـا شـروع     خاصي در

فهم انسان از جهان خارج از ذهن فعال مي شود و تا انسان قدرت فهم و فكـر و بيـان دارد   
در حقيقت قدرت ترجمه دارد ولذا در اين ديدگاه جديد، ترجمه از زندگي روزانه انسان 

  . جدايي ناپذير است
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